


 
  
 
 

 
 

          
                                                                  



 
  

 
 

  

وجودشان در  شِ بخندي كه عاطفة سرشار و گرماي اميدارجمهمكاران تقديم مي شود به  اين كتاب،
  ، بهترين پشتيبان است.سردترين روزگاراناين 

  
 

  سرشناسه
  عنوان  

 نام پديدآور
 مشخصات نشر

 فروست
 شابك

وضعيت فهرست نويسي
  يادداشت

شماره كتابشناسي ملي

 
 1339 واد، جاميرسالاري،:
 ازدهم )يپايه(2فارسي:

 مولف جواد اميرسالاري.
 فرهنگ،  شيراز: نگاه نو:
 مجموعه كتاب هاي نگاه نو .:
:5-13 -5242 -622-978 
 فيپاي مختصر:

 1402 پانزدهمچاپ
:٩٠٩۴٧٩٠ 

   
هيچ شخص حقيقي يا حقوقي حقّ چاپ و نشر تمام يا 
 بخشي از اين كتاب را به هر صورت اعم از فتوكپي،

جزوه و يا حتّي برداشت به صورت  چاپ كتاب، اسكن،
 5ندارد و متخلّفين به موجب بند يا تايپ  نويسدست

قانون حمايت از مؤلّفين و ناشرين تحت  2از مادّة 
  پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت. 

  

  نگاه نوهاي مجموعه كتاب            

  دهميازپاية   –) 2فارسـي (                                  
  طه)(دورة دوم متوسّ 

  

  جواد اميرسالاري   .................................................................   مؤلّف

  شيراز  ................................................................................   محلّ نشر

  نگاه نو فرهنگ   ......................................................................   ناشر
   1402 - دهمپانز  ...........................................................   نوبت چاپ
 2000  .................................................................................    شمارگان

  5-13-5242-622-978  ...................................................  شابك
  كاشاني حليمه  .....................................  صفحه آراو  ويراستار

 سلمان قم  .....................................  ليتوگرافي، چاپ و صحافي
  تومان 300،000   ................................................................  قيمت
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، بنابراين هرگونه كپي و اسكن از تمام يا بخشي از ده استوقت و هزينة زيادي صرف ش مطالب اين كتابچون در تهية : توجّه
 .شودو ناديده گرفتنِ حقّ مؤلّف محسوب مي»جرم و سرقت«صفحات كتاب و نشر آن در فضاي مجازي يا حقيقي يك نوع



 
  
 
 

 
 

  مقدمّه
ــر اســت«  ــه ســخن از دل و از دلب ــا ك  ت

  

 »اســتنــام خــدا ، زينــت هــر دفتــر   
  

 سخني با دانش آموزان و همكاران گرامي

  هستي بخشيد و ما را به طريق علم و دانش رهنمون شد، و مفتخر به، پروردگار يكتا را كه به موجودات كرانسپاس بي   
  چيني از مزرع علم و معرفت را روزي ما ساخت.نشيني با رهروان علم و ادب گردانيد و خوشههم 

كند در ه و تدوين شده است و سعي ميات فارسي تهيّ روي شماست، با هدف ايجاد نگاه مثبت نسبت به ادبيّ اي كه فرامجموعه
  .آموزان باشدب فارسي ياريگر دانشت و معرفت اددرك لذّ 

  :هاي كتابويژگي
قلمروهاي درس به درس و سطر به سطر از نظر  به صورت پژوهيهاي متنت مندرج در كارگاهتمامي مطالب كتاب حتيّ ابيا - 1

براي جلوگيري از آشفتگي، نكات دستوري ابيات و عبارات مهم به صورت زباني، ادبي و فكري گزارش و شرح شده است. 
  .پاورقي در پايين هر صفحه گنجانده شده است

  

طور ها بهخوانيشعرخواني و روانتِ و درياف و بخش درك ، ادبي و فكري)يزبانهاي قلمرو( پژوهيبه سؤالات كارگاه متن - 2
  كامل پاسخ داده شده است.

 

  هاي كارگاهت سؤالاآموز در امر يادگيري و تقويت توانايي فهم و درك متن در پايان ال شدن عزيزان دانشبه منظور فعّ  - 3
ترين نكات و مفاهيم است. اين سؤالات مهمبا پاسخ تشريحي آمده  »تكميليسؤالات «تعدادي سؤال تأليفي با عنوان  پژوهي،متن

  اي داشته باشند.آن عنايت ويژه شود در مطالعةدهند و توصيه ميميهر درس را مورد سنجش قرار 
 

ندي شده بعد از اتمام بجمع بندي و طبقهعلاوه بر شرح و توضيح در درس، به صورت جدول  ،هاهمة متن مهمّ  واژگان - 4
  ام امتحانات خواهد شد.ايّ  به كتاب افزوده شده است. اين امر موجب ساده كردن امر آموزش در هاشرح درس

 

  با پاسخ نمونه سؤال، طراحي شده و شش، دوم اول و نمونه سؤالات نوبتآموزان با براي آشنايي دانش ،302 و 155 اتدر صفح - 5
  تشريحي آمده است. 

  

  تشكيل  »هاي ادبيآموزش آرايه«و  »زبانيبرخي نكات توضيحات « هايبا عنوان دو پيوستبخش پاياني كتاب را  - 6
كه  ،است پژوهيهاي متنكارگاه زبانيبردارندة توضيحات بيشتري دربارة محتواي سؤالات برخي نكات ، دراوّل پيوستدهد. مي

  پردازد.هاي ادبي ميبه آموزش آرايه پيوست دوم و هاي متنوّع ارائه شده استبه صورت درس به درس با مثال
  

 تهيّه و تنظيم و امتحانات،، ويژة با ابتكار خاصّي به صورت جدول آموزشي ،كتاب متنِ  جاي جايِ  نكات تاريخ ادبياتيِ   - 7
  .قرار داده شده است صفحات پاياني كتابدر  براي سهولت كار،

  

، همّــت نمــوده و آرايي مطالــبو صفحه ويراستاري، اريكه در حروف نگسركار خانم حليمه كاشاني شايسته است از همسر گرامي 
دانــم از خــود لازم مــي ، همچنــين بــر، سپاسگزاري نمــايمدنجانب نهايت همكاري را مبذول داشتدر آماده كردن اين كتاب با اين

    .تشكرّ و قدرداني ويژه داشته باشم، ا و ياور من در اين راه بوده اند، راهنمكه همواره مشوقّ همكاران و دوستان باوفايي
                            

  »جواد اميرسالاري«        
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  سعدي ،»بوستان«                                                                                                                     مثنوي :قالب شعر

              شرح ابيات

نع و لطــف در فرومانــد   پــاي و دســت بــي ديد روبهي يكي  1  1خــداي صُــ
  نيكويي و احسان، آفرينش صُنع:                متحيّر شدن: *فروماندن      شخصي، كسي يكي::قلمرو زباني
  دست و پامراعات نظير:    (ناتوان، ضعيف) بي و دست پا كنايه: :قلمرو ادبي

  شخصي يك روباه ضعيف و ناتواني را ديد و در لطف و آفرينش خداوند متحيّر شد  معني: :فكريقلمرو 
   حيرت در لطف و آفرينش خداوند مفهوم:                   

               

 2خورد؟مي كجا از پاي و دست بدين   بــرد؟مــي ســر به زندگاني چون كه 2
  كردن  امرار معاش خوردن: :قلمرو زباني
  دست و پامراعات نظير:         (سپري كردن، گذراندن)  به سربردن كنايه: :قلمرو ادبي
  ند؟كمي امرار معاشكند؟ با اين دست و پا و ناتواني از كجا كه چگونه زندگاني را سپري مي معني: :قلمرو فكري

  
 

3چنــگ بــه شغالي برآمد، كه شيري   رنــگ شــوريده درويش بود اين در 3
  

  دست  چنگ:          رسيد برآمد:      حال آشفته :*شوريده رنگ          زاهد درويش:: زبانيقلمرو 
  خواران است.جانورِ پستانداري است از تيرة سگان كه جزو رستة گوشت :*شغال                    
  »ش، ر« هايتكرار واجآرايي: واج  شغال و شير: مراعات نظير: قلمرو ادبي
  رسيد. دست  در شغالي ،فكر بود كه شيرياين حال در درويش آشفته معني: :قلمرو فكري

                                                            

  : بلاغيشيوة بيان                            فروماند خداي صُنع و لطف در او][       پاي ديد و دست بي روبهي يكي     2   :تعداد جمله -1
  )+ صفت بياني مطلق هسته( گروه اسمي مفعول  پاي و دست بيروبهي                     نهاد يكي : كلمه نقش

  فعل پيشوندي، ماضي ساده  فروماند             اليهمضافٌ   يخدا        متمم لطف/ صنع                   
  است.  »مبهم ضمير«آيد كه در اين صورت به جاي اسم و علامت نكره، هر دو با هم مي »يكي«واژة گاهي مانند اين بيت، :هتوج

 

   عادي: شيوة بيان     خورد؟مي كجا از پاي و دست بدين ]روباه[         برد؟مي سر به زندگاني چون ]روباه[    كه    2   :تعداد جمله -2
            يبه قرينة لفظ، جمله هر دونهاد، حذف   حذف ردمو 
               فعولم زندگاني        قيد پرسش (چگونه) چون             سازپيوند وابسته كه : كلمه نقش 

                          تناسب  پاو  : دسترابطة معناييتمم                                م  كجا پاي/ و دست               صفت اشاره  اين                 
  مضارع اخباري  ردخوميفعل كنايي، مضارع اخباري          بردمي سر به: فعل وعن 

          

  : بلاغيشيوة بيان                            چنگ برآمد به شغالي شيري،    كه     بود اين رنگ درشوريده درويش     2   :تعداد جمله -3
  (پيرو) جملة وابسته (پايه)           مصراع دوم  جملة هسته كل بيت: يك جملة مركب، مصراع اول        
                     سازپيوند وابسته كه       سندم در اين        )+ صفت بياني مطلق هسته( گروه اسمي نهاد رنگ  شوريده درويش: كلمه نقش  

              قيد  چنگ به شغالي                     فعل پيشوندي، ماضي ساده برآمد            نهاد شير                     

 نـيـكـي      :درس يكم   
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 4خــورد سير آن از روباه آنچه، بماند   خــورد شــير را بخــتنگــون شغال 4
           بدبخت، بخت برگشته      بخت:نگون :قلمرو زباني
  »خورد«فعل  ر:تكرا          شير، شغال، روباه   مراعات نظير:            سير و شير    جناس ناهمسان: :قلمرو ادبي

  بختي به شغالنسبت دادن نگونتشخيص(استعاره):                    
  ، سير خورد. آنروباه از  ،چه باقي ماندآن و برگشته را خوردشير، شغال بخت معني: :قلمرو فكري
  رساني خداوند روزي شير، عاملمفهوم:                        

 

ــر روز 5 ــاز دگ ــاق ب ــاد اتفّ  5بــداد روزش قــوت رســانروزي كه   اوفت
  عطا كرد  داد:                رزق روزانه، خوراك، غذا  :*قوت   روزي رساننده رسان:روزي :قلمرو زباني
  كلمة روز  تكرار:  »ر، ز«هاي واجآرايي: واج :قلمرو ادبي

  »انَِّ االلهَ يَرزقُُ مَن يَشاءُ بِغَيرِ حِساب«سورة آل عمران،  37اشاره به آية  تلميح:                   
  روز ديگر، دوباره اتّفاقي افتاد كه خداوند غذاي روزانة روباه را به او عطا كرد.  معني: :قلمرو فكري
               خداوند  رسان:روزيمقصود از                 بيانگر صفت رزاّق بودن خداوندمفهوم:                   

  

 6كــرد آفريننــده بـــر تكيـه و شد   كــرد بيننــده ديـــده، را مرد يقين، 6
  اعتماد كردن  تكيه كردن:   رفت  شد:    بينا ،بصير بيننده: :قلمرو زباني

  . علم و اطّلاعي كه پس از بررسي و برطرف شدن شكّ و گمان حاصل شود يقين:                    

   »ن« تكرار واجآرايي: واجديده و بيننده             مراعات نظير: :قلمرو ادبي

رساني خداوند رساني خداوند، ديدة او را بصير و بينا كرد، بر اين اساس رفت و به روزييقينِ درويش به روزي معني: :قلمرو فكري
              اعتماد كرد.

  رساني خداوند.توكّل بر روزي /مشاهدات عيني بابينا شدن مفهوم:                     
                                                            

  : بلاغيدر مصراع دوم شيوة بيان             خورد آن، سير از روباه       ،آنچه بماند     خورد شير را بختنگون شغال     3   :تعداد جمله -4
                 نهاد    آنچه          ماضي ساده   بماند         صفت بياني  بختنگون      فعولم شغال             نهاد شير : كلمه نقش

  تناسب  شغال و روباهو  : شيررابطة معناييقيد                      سيرتمم            م  آن         نهاد روباه               
                         

      عادي: شيوة بيان                           بداد به او][روزش  قوت رسانروزي     كه    اوفتاد اتّفاق باز دگر روز       2   :تعداد جمله -5
   يبه قرينة معناي، در مصراع دوممتمم، حذف   حذف ردمو 

                       ماضي ساده   افتاد) =(اوفتاد            نهاد  اتّفاق        قيد   باز         + هسته) مبهمصفت قيد (  روز  دگر: كلمه نقش       
  ماضي ساده  اد)د =(بداد            )اليهمضافٌ +  اليهمضافٌ  (هسته + مفعول قوت روزش            نهاد  رسانروزي                  

 

  : بلاغيشيوة بيان                      تكيـه كرد آفريننده بـر او][  و  شدمرد] [  كرد بيننده را، ديـدة مرد يقين،      3   :جملهتعداد  -6
                    يبه قرينة لفظ، هاي دوم و سومجملهدر نهاد، حذف   حذف ردمو 
           فعل غيراسنادي ) رفتشد (=        مسند  بيننده             فعولم ديده         اليهمضافٌ  مرد        نهاد يقين : كلمه نقش 

        ماضي ساده  تكيه كرد                 متمم  آفريننده                 ساز پايهپيوند هم واو                 
                      تناسب  بيننده ديده و: رابطة معنايي                                  )ديدة مرد را  مرد را ديده(  نشانة فكِّ اضافه  »را«كاربرد  
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 7زور بــه پــيلان نخوردنـد روزي كه   مــور چو نشينم كنجي به پس كزين 7
    فيل پيل:            رزق ،خوراك روزانه روزي:   مورچه  مور: :قلمرو زباني
  »ر« تكرار واجآرايي: واج         مور و پيلتضاد:  مور، زور     ناهمسان:جناس        نشينم.من مانند مور مي :تشبيه :قلمرو ادبي

      )ناتوان انسان( مور)، مندقدرتانسان ( پيل نمادها:                  (كار نكردن) كنايه: به كنجي نشستن                   
               ند. خورمين يزور و قدرت، روز بانشينم زيرا فيلان هم اي مياز اين مثلِ مورچه در گوشه بعدكه  معني: :قلمرو فكري

 اعتقاد به روزيِ مقدّر شده. /تأثير بودن قدرت در كسب روزيبي مفهوم:                    
  

8غيــب ز فرســتد روزي بخشنده، كه   جَيــب بــه چنــدي فرو بــرد زَنخَدان  8
  

  رزق، غذاي روزانه   روزي:                  گريبان، يقه: *جيَب          چانه      :*: زَنَخدانقلمرو زباني
                .پنهان، نهان از چشم، عالمي كه خداوند، فرشتگان و ... در آن قرار دارند :*غيب                    
  »ب« تكرار واجآرايي: واج            ...»هُو الرزّّاق انِّ االلهَ «اشاره به آية تلميح:  جيَب و غيب       جناس ناهمسان: :قلمرو ادبي

  مقصود است. » نشستن و كوشش نكردن«(به تفكّر فرو رفتن) و در اين جا  زَنَخدان به جَيب فرو بردن كنايه:                   
  اي نشست و كوششي نكرد بلكه خداوند از غيب، رزق و روزي بفرستد. مدّتي در گوشه معني: :قلمرو فكري
                 اشاره دارد. خداوند صفتدر اين جا به  »بخشنده«كلمة  

  تنداشو انتظار روزي  كوشش نكردن مفهوم:                   
              

9پوست و ماند استخوان و رگ چنگش، چو   دوســت نــه خــوردش تيمــار بيگانــه نــه 9
   

  نوعي ساز كه سرِ آن خميده است و تارها دارد.: *چنگ        غم تيمار: غريبه، دشمن     بيگانه:  :قلمرو زباني
                                                            

   بلاغي: شيوة بيان           نخوردنـد زور روزي به پيلان    كه    نشينم كنجي مور به چو پس ز اينا من][ه    ك       2   :تعداد جمله -7
            يبه قرينة لفظ، جملة اولدر نهاد، حذف   حذف ردمو      

               متمم  مور   هحرف اضاف  (مانند)چو         متمم  كنج     قيد  پس ز اينا       پيوند وابسته ساز »كز«در كه: كلمه نقش 
               پيشوندي قيد به زور            نهاد  نپيلا             فعولم روزي         پيوند وابسته ساز )زيرا(=  كه                 

  است. تبديل شده» فيل«صورت گرفته و گونة نوشتاري آن به  دگرگوني ،در گذر زمان» پيل«در واژة  :توجه 
  

 

  بلاغي: شيوة بيان       فرستد غيب روزي از بخشنده،     كه     جَيب فرو برد به چندي زنََخدان مرد درويش][      2   :تعداد جمله -8
  (پيرو) جملة وابسته (پايه)           مصراع دوم  جملة هسته كل بيت: يك جملة مركب، مصراع اول     
              تناسب  جيب و : زنََخدانمعنايي روابط                   يبه قرينة معناي، در جملة اولنهاد، حذف   حذف ردمو      

  »بلكه«ي امعن در سازپيوند وابسته » كه«                متمم  جيب              مفعول  زنََخدان               قيد  چندي :كلمه نقش 
                        مضارع التزامي  د)بفرست =(فرستد                  متمم  غيب                 مفعول  روزي        نهاد  بخشنده                   

                    

  پوست ماند و استخوان و رگ چنگ، از او چو       تيمارش خورد][دوست  نه       ،خورد شتيمار بيگانه نه       3   :تعداد جمله -9
                بلاغي: شيوة بيان                                                              يبه قرينة لفظ، در جملة دوم، حذف فعل و مفعول  حذف ردمو

   فعولم تيمار             نهاد  بيگانه             سازپايهحرف ربط هم  »نه... نه« :كلمه نقش
              متمم  چنگ         حرف اضافه  چو         نهاد دوست          براي تيمار »اليهمضافٌ«  »خوردش«در »ش« ضمير                 

       نهاد معطوف به  پوست/  استخوان      عطف  حرف واو      نهاد  رگ    » متمّم«  »چنگش«در  »ش« ضمير                     
 تناسب پوست  و استخوان و رگ   /   تضاد : بيگانه و دوست معنايي روابط  
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  (فرد به چنگ تشبيه شده)     چو چنگ تشبيه:        دوست و پوست   جناس ناهمسان: :قلمرو ادبي
  »ن« تكرار واجآرايي: واجبيگانه و دوست              تضاد:          رگ، استخوان، پوست  مراعات نظير:                   
  (در اين معني با رگ و استخوان و پوست تناسب دارد.)دست  - 2       ساز - 1ايهام تناسب در واژة چنگ:                    
  آشنا و بيگانه غم او را نخوردند، مثل چنگ از او فقط رگ و استخوان و پوست باقي ماند.  : معني:قلمرو فكري

  ضعيف و ناتوان شدن /خواري نكردنِ ديگرانغممفهوم:                      
  
  

10 
  

 10:گــوش بــه آمــد محــرابش ديــوار ز  هــوش و ضــعيفي از نماند صبرش چو
                

    عبادتگاه محراب:           ناتواني، سستي  ضعيفي: :قلمرو زباني
   گوش، هوش: جناس ناهمسان: قلمرو ادبي
  وقتي به دليل ناتواني صبر و هوشش باقي نماند، صدايي از ديوار عبادتگاه به گوشش رسيد ...  معني: :قلمرو فكري

  

11 
  

ل روبــاه چــو را خــود مَيَنــداز  دغَـَـل اي بــاش، درنّــده شــير بــرو  11شــَ
 

             افتاده از كاردست و پايِ  :*شلَاز كار انداختن                 انداختن:    گر       ناراست، حيله :*دَغلَ: زباني قلمرو
  »ا« تكرار واجآرايي: واج           شير و روباه مراعات نظير:    (چو روباه شَل)  ،(تو مثل شير درّنده باش) تشبيه: :قلمرو ادبي
  شَل، خود را از كار و حركت نينداز.  گر، برو مثل شير وحشي باش و مثل روباهِ اي حيله معني: :قلمرو فكري
                »انسان كوشا و متّكي به خود           نماد »:شير »انسان ضعيف، ناتوان و تنبل  نماد»: روباه  

  نفي تنبلي /به خود متكّي بودن در كار و زندگيمفهوم:                    
  

12 
  

 12ســير؟ وامانده، به روبه چو باشي چه  شــير چــو ماند تو كز كن سعي چنان
  

   باقي مانده، پس مانده               وامانده:           تلاش كردن  سعي كردن: :قلمرو زباني
                                                            

       بلاغي: شيوة بيان            گوشش آمد به محراب ديوار از [صدايي]      و    هوشش نماند صبر و ضعيفي از چو     2   :تعداد جمله -10
             نهاد معطوف به  هوش      عطف  حرف واو       نهاد  صبر       متمم ضعيفيساز     پيوند وابسته چو  :كلمه نقش  

                               متمم  گوش         متمم تركيب اضافي، ديوار محراب       هوشبراي  اليهمضافٌ  » صبرش« در »ش« ضمير                   
  گوشبراي  اليهمضافٌ  » محرابش« در »ش« ضمير                   

 

                بلاغي: در مصراع دوم شيوة بيان       شَل مَيَنداز روباه چو را خود [تو]     دَغَل اي   ،باش درّنده شير [تو]    برو [تو]  4   :تعداد جمله -11
                      به قرينة معنايي» منادا«بعد از حذف فعل  / يبه قرينة لفظ، هادر آغاز جملهنهاد، حذف   حذف ردمو       
         فعولم خود         فعل امر مينداز           نادام دغل      حرف ندا اي       مسند ،تركيب وصفي  درنّده شير :كلمه نقش 

                    تضاد  شيرو  روباه: معنايي روابط                    متممتركيب اضافي ،   روباه شلحرف اضافه        چو                  
 

  سير باشي وامانده چه، به روبه چو [تو]       شير ماند چو تو از [چيزي]ه     ك    كن سعي چنان [تو]       3   :تعداد جمله -12
             بلاغي: شيوة بيان               يبه قرينة معناي، جملة دوم درو  يبه قرينة لفظ، هاي اول و سومدر جملهنهاد، حذف   حذف ردمو  
  فعل اسنادي، مضارع التزامي  باشي            مضارع التزامي  بماند) =(ماند             فعل امر مركب  سعي كن :فعل وعن  
                                 متمم  شير               حرف اضافه  (مانند)چو         متمم  تو      سازپيوند وابسته كه      قيد  چنان :كلمه نقش  

              سندم  سير                    متمم  وامانده                متمم  روبه            قيد چرا)  =» (چه«                   
  نباش)  ؟ چه باشيشده كه هدف از آن انكار است. (پرسشي مطرح  استفهام انكاري  نوع پرسش       
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 كـارگـاه متـن پـژوهي
  
  

  

  

  .بنويسيد را شده مشخّص هايواژه معناي -1
 صائب 1طلــب دوســتان از تجربــه رســم به قرضي   حاجــت اســت روز دغــل دوستانِ معيار 

 ِمولوي 2جيــب ز موســي بــر تافــت دل آينــة ز   غيــب حــدّ بــي صــورتِ بــي صــورت 

اوحدي 3 دار عــار فخــر، آن از داري، ننگ و نام گر  رســد همّتــيدون وسيلت زا كه فخري  
  اي در متن درس بيابيد. براي كاربرد هر يك از موارد زير، نمونه - 2

ساز:پايهپيوندهاي هم                        ساز:پيوندهاي وابسته  
  .كنيد بررسي زير سرودة در را» شد« فعل معاني -3

  نگشت ضايع كه شكر ،سحر و شام گرية

  

 4شــد يكدانــه گــوهرِ مــا بــاران قطــرة 
  

 

 استـپادشــ هـبارگــ ونـكنــ حافظ منزل
  

 حافظ 5دـش  انهـجان برِ جان رفت، دلدار برِ دل 
                 

                                                            

   متمم  تجربه      حرف اضافه        به رسمِ       مفعول        قرض         دتركيب اضافي، مسن  روز حاجت -1
          .ها قرضي بخواهنياز است. براي آزمايش از آنگر، روز مِلاك دوستان حيله معني:

  گر در روز نياز است.تشخيص دوستان واقعي از حيله مفهوم:      
 

  غيب و جيَب  جناس:آينة دل            تشبيه:صورت بي صورت          نما:متناقض        درخشيد، تابيد تافت: -2
  آورد.كرد و آن را نوراني بيرون مياشارة به معجزة حضرت موسي كه دست در گريبان مي تلميح:      
          )اليهمضافٌ  (هسته + صفت + صفت + نهاد غيب  حدّبي صورتِ بي صورتِ 
  درخشيد.دستش مي كرد وي كه او دست در گريبان خود ميرمنتهاي الهي بر دل موسي تابيد، به طواي از حقيقت بيجلوه معني:      
  تجّلي حقيقت بر آينة دل انسان مفهوم:       

        

  فخر و عار تضاد:     موجب شرمساري دانستن      اآن ر عار داشتن از چيزي:  آبرو        نام و ننگ: -3
  اخباري مضارع داري التزامي          مضارع  )دبرس= ( دسر متمم      همتيدون    حرف اضافه  از وسيلتِ نهاد      فخر

  افتخاري كه با پستي به دست آيد، اگر آبرو داري، آن افتخار را موجب شرمساري بدان. معني:      
  ماية ننگ است. ناشي از پستي افتخارِ مفهوم:      

       

  شام و سحر تضاد:(اشك)            قطرة باران استعاره:بها             نظير، گرانبي يكدانه: -4

      دتركيب وصفي، مسن  گوهرِ يكدانهماضي ساده           نگشت ضايعنهاد            گريهشبه جمله             شكر

  شد يكدانهگوهرِ  ما باران قطرة      نگشت ضايع سحر، و شام گريةكه        گويم][ميشكر  [خدا را]       3   :تعداد جمله      
  بها تبديل شد. (به وصال معشوق رسيد.)ما به گوهر گران گويم كه گرية شبانه و آه سحري ما تباه نشد و قطرة اشكخدا را سپاس مي معني:      
  .بانه استهاي شگريه و وصال معشوق، حاصل عشق مفهوم:      

 

   مسند       بارگاه پادشاه             قيد        گلگون                           معشوق دلدار:معشوق            جانانه:نزدِ        رِ:بَ -5
  متمم  دلدار/ جانانه               حرف اضافه  برِ              فعل غير اسنادي  شد                    فعل اسنادي  است      
  در بارگاهِ پادشاه (خداوند) صاحب مقام است. دل به دلدار پيوست و جان به جانان رسيد.، اكنون به مقامي رسيده است كه حافظ معني:      
 في االله و به حق پيوستن. ءرسيدن به مرحلة فنا مفهوم:      

   قلمـرو زبانـي
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 قابل درك است. سخن زنجيرة يا جمله در تنها ها واژه برخيمعناي  -4 

 توان پي برد:تر مي، به معناي هريك از واژه هاي مشخّص شده، دقيقزير هايشيوه از استفاده با    

 بود. ماه، تابناك -                بود. طولاني ماه، -            جمله:    در واژه نگرفتقرار الف)

   تناسب) و تضمّن تضاد، (ترادف، معنايي هاي رابطه به توجّه ب)
 تضمّن  و گياه سير         تناسب و پياز  سير تضاد         و گرسنه سيرترادف        و بيزار سير 

   به كمك دو روش بالا، چند جملة مناسب بنويسيد. »تند«و » دست« هاي واژههريك از  معاني دريافت براي اكنون  

  

 .بنويسيد را هاآن مفهوم و بيابيد كنايه دو درس، متن از -1
  است؟ آورده پديد را) تام( همسان جناس آراية چگونه شاعر، ،زير بيت در - 2

 ١»نيســت چنــگ در دل و است چنگ بر گوش زمانمكاين   دهــيمــي پنــدم كــه اي دازـــــان گرـــــــديبا زمـــاني «
  

  .كنيد مشخّص دوازدهم بيت دومِ  مصراع در را تشبيه اركان -3
   هستند؟ كساني چه نماد »روباه« و »شير« سروده، اين در  -4

  

  
  

            .بنويسيد روان نثر به را دهمشانز بيت مفهوم و معني -1

  د.بنويسي زير بيت از را خود دريافت و درك - 2
 »كــرد آفريننــده بــر تكيــه و شــد   كــرد بيننــده ديــده، را مــرد يقين،«

  .بيابيد درس متن از مناسب بيتي زير، هايسروده از هريك مفهوم براي -3
ــد رزق )1 ــي هرچن ــانب ــد گم   سعدي 2درهــا از جسُــتن اســت عقــل شــرط   برس
ــحر )2 ــدم س ــت دي ــواني درخ ــهســركشــيده   ارغ ــامب    جــانيخســته ب

ــه ــوان گــوش ب ــتمآهســتهارغ 3ديگرانــي فكــر كــه خــوش بهــارت   :گف
  مشيري فريدون  

                                                            

      مفعول      در مصراع اول، »م«ضمير تاب و طاقت شدن)          (بي چنگ نبودن نايه: دل درك -1
  اي [كسي كه]   »اي«مناداي محذوف بعد از              براي گوش اليهمضافٌ   »گوشم«در ، »م«ضمير      
  )ستهوابجملة   دهيمي پندم كه اي       جملة هسته  انداز اني ديگربا زميك جملة مركب ( مصراع اول: 
  رود.به شمار مي مصراع اولبراي  ستهوابجملة پايه، كه در حكم دو جملة هم مصراع دوم: 
  ام.تاب و طاقت شدهكنم و بيكني پند دادن را به زمان ديگري موكول كن. زيرا اكنون به صداي چنگ گوش ميكه مرا نصيحت مياي كسي :معني    
  تاب و طاقت كردن عاشقتأثير موسيقي بر بي /ناپذيري عاشقنصيحت :مفهوم    

  
 

  )ستهه مصراع دوم:   ستهواب مصراع اول:جملة مركب ( كل بيت:مسند     شرط عقل قيد      گمانبي      سازپيوند وابسته  هرچند -2
  كند كه براي كسب آن تلاش كني.ترديد به آدمي خواهد رسيد، امّا شرط عقل ايجاب ميهرچند كه رزق و روزي بي :معني

  روزي مقدّر است ولي تلاش براي كسب آن، شرط عقل است. :مفهوم      
 

  تركيب اضافي، متمم  جانبام خستهماضي نقلي        سركشيده [است]قيد       سحرتركيب اضافي، مفعول     ارغواندرخت  -3
 (غمگين) جانخسته كنايه:مسند            فكر ديگران             محذوف  »خوش«، بعد از »باد«فعل مسند           خوش       

 ات خوش كه به فكر ديگران هستي.است. آهسته به او گفتم: زندگيدرخت ارغواني خود را به بام شخص غمگيني رساندهسحرگاه ديدم كه  :معني      

   ادبيقلمـرو 

 فكـريقلمـرو 
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  پاسخ كارگاه متن پژوهي

  

  آزمــودن چه در كار و چه در كــار )3
 

  پروين اعتصامي1نبايد جز بــه خــود، محتــاج بــودن

  .دهيد توضيح» بركت ازخدا حركت، تو از« مَثَل و درس متن معنايي ارتباط دربارة -4
  

   قلمـرو زبانـي
                            

  انديشه  همّت، داراي طبع پست و كوتاهكوتاه ت:همّ دون       ، يقهگريبان يب:جَ         ناراستگر، حيله دغََل: -1
  تكيه بر آفريننده كرد  و را ديده، بيننده كرد         شد يقين، مرد ساز پايهپيوند هم - 2

  خلق از وجودش در آسايش است  كهخدا را بر آن بنده بخشايش است        سازپيوند وابسته     
  تغيير و دگرگوني است و در بيت دوم فعل  ةدهند(ربطي) به كار رفته و نشان اسناديفعل ل به صورت در بيت اوّ » شد« -3

  كاربرد دارد. » رفت«است و در معناي  غير اسنادي
  الف) قرار دادن واژه در جمله -4

  

  )بدن عضو( .زدرا از شادي به هم مي هادست - 1
  )نوع( .و از يك جنس است دست همه از يك - 2
   ) شمارش واحد( .شلوار خريد دستعلي دو  - 3

    ) شديد. (وزيدي ميتندباد  - 1
  )سريع( .دويدمي تندبسيار  - 2
  )سوزندهغذا همه جا پيچيد. ( تندمزة  - 3

  

  ب) با توجّه به رابطة معنايي
  

  )نتضمّ( است. بدنيكي از اعضاي مهمّ  دست - 1
   ) تناسب( كودك انداخت. گردندر  دست ،مادر - 2
  (ترادف) .خريدمظرف پلوخوري  سرويسو يك ليوان  دستدو  - 3 

  

    ) نتضمّ. (دبو تند غذا خيلي مزة - 1
  )          تناسببود. ( سوزندهو  تند طعم غذا - 2
  )ترادف( آمد.به نظر مي عصبانيو  تند مردي - 3
  (تضاد)كرد. حركت مي كندو گاهي  تندشتر گاهي  - 4

  

  قلـمرو ادبـي
  )به او كمك كردن( دست كسي را گرفتن )/سپري كردن( به سر بردن :كنايه -1
  پديد آورده است.  جناس همسان ةرا دو بار با معاني مختلف به كار برده است و بدين سان آراي» چنگ« ةواژ - 2

  دست  چنگ دوم:  نوعي ساز      ل:چنگ اوّ      
   سير باشي واماندهبه  :شبه وجه              روباه   :بهمشبّهٌ     مثل       :تشبيه ادات[تو]      :مشبّه -3
  تنبل هاي ضعيف و نماد انسان :»روباه«             ي به خودهاي كوشا و متّكنماد انسان :»شير« -4

   قلـمرو فكـري
   عقلند و فقط ظاهري انساني دارند.نادان و بي فرومايه، نمايد. زيرا افرادبرخوردار باشد، احسان ميآن وجودي كه از عقل  -1

                                                            

  .محتاج بودن جز به خود، نبايد ،چه در كار و چه در كار آزمودنمرتب شدة بيت:              ساز هپايپيوند هم چه ... چه  -1

  اندوزي، تنها بايد به خود، محتاج و متّكي بود.تجربهچه در انجام كار و چه در  :معني 
 به خود متّكي بودن در كار و تجربه. :مفهوم     
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  شود، دست از تلاش بكشد و براي كسب روزي به خدا توكّل كند.  ابين بصير ورساني خداوند، سبب شد كه به روزي مرد، يقينِ  - 2
3-   

  )دعوت به تلاش و كار براي كسب روزي(: 1بيت 
  بودن)(دعوت به نيكي و به فكر ديگران : 2بيت 
   (به خود متكّي بودن در كار و زندگي): 3بيت 

 چنان سعي كن كز تو ماند چو شير
 بگير اي جوان دســت درويــش پيــر
 بخور تــا تــواني بــه بــازوي خــويش

وامانده ســير؟ به  چه باشي چو روبه  
  

 نه خود را بيفكن كــه دســتم بگيــر
 ت بــود در تــرازوي خــويشعيَكه سَ

  

روزي اين است كه  كسب البته لازمة ؛دهندهخداوند رزّاق است و روزي« در هر دو بر اين مفهوم تأكيد شده است كه -4
  عطا نمايد. به كار او خير و بركتانسان از خود تلاش و حركتي نشان دهد تا خداوند هم 

  
  
  
  

  
  

 

  

اين مور را ببينيد «موري را ديدند كه به زورمندي كمر بسته و ملخي را ده برابر خود برداشته. به تعجّب گفتند:  -1
   1»كشد؟به اين گراني چون مي [بار] كه

              چگونهچون:          سنگينگران:     زورآوري زورمندي:       مورچه مور:: قلمرو زباني
   (ملخ)استعاره: بار و برداشته           بسته :سجع        (مصمّم و آماده شدن) : كنايه: كمر بستنقلمرو ادبي
. با تعجّب گفتند: بودو ملخي ده برابر خود را برداشته  بود كه براي زورآوري مصمّم شده نداي را ديدمورچهمعني:  :قلمرو فكري

  كند؟اين مورچه را ببينيد كه چگونه بار به اين سنگيني را حمل مي
  

  2»تن. بار را به نيروي همّت و بازوي حميّت كشند، نه به قوّتِ ،مردان«مور چون اين بشنيد، بخنديد و گفت:  - 2
  نيرو قوّت:     غيرت، جوانمردي، مردانگي: *حميتّ  اراده، عزم : همتّ: قلمرو زباني
 نيروي همّت/ بازوي حميّت :استعاره          .      مور شنيد، خنديد و گفت :: تشخيصقلمرو ادبي

  كنند نه با نيروي بدن. خود حمل مي ةمورچه وقتي اين سخن را شنيد، خنديد و گفت: مردان، بار را با عزم و اراد :قلمرو فكري

                              ردن بر نيروي جسمانينكتكيه  /زم و اراده در انجام كارعپيام حكايت: 
   جامي ،بهارستان

                                                            

  به قرينة معنايي »برداشته«و  »كمر بسته«پس از  ،»بود« حذف فعل كمكي /يبه قرينة لفظ، نهادحذف   حذف موارد -1
  فعل پيشوندي، ماضي بعيد       برداشته بود           فعل كنايي، ماضي بعيد  كمر بسته بود: فعل نوع  

  مضارع اخباري  كشدميمضارع التزامي            ببينيد ماضي ساده                   گفتند  /ديدند                 
  قيد   چون /به تعجّب /ده برابر خود             متمّم  اين گراني /زورمندي             مفعول مور/ ملخ/ اين مور/ بار : كلمه نقش 

 

  مضارع اخباري ) دنكشمي =( كشندماضي ساده                   بشنيد/ بخنديد/ گفت: فعل نوع -2
                  متمّم نيرو/ بازو/ قوت             مفعول اين/ بار           سازحرف ربط وابسته چون نهاد           مور/ مردان: كلمه نقش    

 

 هـمّـت: حكمتگنج

و  پژوهيمتن هايمطرح شده در كارگاه زباني و ادبيِتذكّر: توضيحات تكميلي  برخي نكات 
 پاياني كتاب آمده است. هايپيوستدر  هاي ادبيآموزش آرايه
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  قلمـرو زبانـي
  هاي مشخصّ شده را بنويسيد. ، معني واژههاي زيردر مصراع -1

 خــداي صــنعمانــد در لطــف و فرو الــف)
  كشــند. حميــتبار را به بازوي  ،مردانج) 

 رنــگشــوريدهدر اين بــود درويــش ب)   
 و ســختي مــدار تيمــاربــه دل تــرس و د) 

  بيابيد.، يك برابر معنايي از بيت زير »جيبفرو برد چندي به  زنخدان«در مصراع  شده براي واژة مشخّص - 2
ــــان   اي چون پســته در پوســتدو تن در جامه« ــــك گريب ــــر از ي ــــرآورده دو س  »ب

  هاي مشخّص شده را بنويسيد.، معني واژههاي زيربا توجه به مصراع -3
ــدفــرو  ب)   كــرد بيننــدهيقــين مــرد را ديــده  الــف) خــداي  صــنعدر لطــف و  مان

 »كزين پس به كنجي نشينم چو مور/ كه روزي نخوردند پيلان به زور«در مصراع دوم بيت » كه«معني واژة  -4
  با معني همين حرف در كدام بيت يكسان است؟  

خــدا را بــر آن بنــده بخشــايش اســت  الف)
ــويش  ب) ــازوي خ ــه ب ــواني ب ــا ت ــور ت بخ

ــت   ــايش اس ــودش در آس ــق از وج ــه خل  ك
ـــود عيَت ب ـــَ ـــه س ـــويش  ك ـــرازوي خ در ت

  در جمله هاي زير پي برد؟ » سير«توان به معناي واژة هاي معنايي ميبراساس چه رابطه - 5
  دانند. گرم مي 75سير را معادل  ب)  چنان كه سوار را غم پياده.سير را غم گرسنه نيست، هم الف)      

  هاي زير را بنويسيد.رابطة معنايي جفت واژه - 6
  مغز و سر:              غيب و شهادت:          دست و پا:              سرا و خانه:          

  را مشخّص كنيد.» خويش«معاني متفاوت واژة » قراردادن واژه در جمله«با استفاده از شيوة  - 7
  بنويسيد.در هريك از موارد زير، املاي يك واژه نادرست است؛ آن را يافته و درست آن را  -8

  تن. ميّت كشند، نه به قوّتِ همردان، بار را به نيروي همّت و بازوي  الف)
ـــوش چو صبرش نمانــد از ضــعيفي و هــوش ب) ـــه گ ـــد ب ـــرابش آم ـــوار مه  »ز دي

  در دو مصراع زير چه تفاوتي با هم دارند؟ توضيح دهيد.» را«حرف  - 9
ــرد ب)  بخــت را شــير خــورد شــغال نگــون الــف)  ــده ك ــده، بينن ــرد را دي ــين، م  يق

  نقش ضميرهاي پيوسته را بررسي كنيد. ،هاي زيردر مصراع -10
 كه خلــق از وجــودش در آســايش اســت ب)   دهيمي پندم كه اي دازـــان گرـــــديبا زمـاني  الف)

  هاي مشخّص شده را بنويسيد.واژه نقش دستوري -11
ـــاهرا چـــو  خـــودمينـــداز    دغـــلدرّنـــده بـــاش اي  شـــيربـــرو « ل روب  »شـــَ

  را با ذكر نوع مشخّص كنيد.  و پسين هاي پيشيندر بيت زير وابسته - 12
ـــقِ خـــداي  كســـي نيـــك بينـــد بـــه هـــر دو ســـراي « ـــه خل  »كـــه نيكـــي رســـاند ب

   ها پاسخ دهيد.با توجه به بيت زير، به پرسش -13
 » چو چنگش، رگ و استخوان ماند و پوست  نه بيگانــه تيمــار خــوردش نــه دوســت  «

  ، در مصراع دوم چه نقشي دارد؟»ش«ضمير  ب)                           چيست؟» نه ... نه«نوع دستوري  الف)
  چه رابطة معنايي وجود دارد؟ ،»بيگانه و دوست« هايواژه بين )د           اي است؟حذف، به چه قرينه نوع در مصراع اول )ج

 سؤالات تكميلي
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  كنيد.  مشخصرا  (پيرو) جملة وابستهدر بيت زير  -14
 »چــه باشــي چــو روبــه بــه وامانــده ســير؟  چنان ســعي كــن كــز تــو مانــد چــو شــير «

  قلـمرو ادبـي
  در بيت زير رديف و كلمات قافيه را مشخّص كنيد.  -15

 »كــه خلــق از وجــودش در آســايش اســت  خـــدا را بـــر آن بنـــده بخشـــايش اســـت «
  شود؟ (ناقص) مشاهده مي در بيت زير ميان چه كلماتي جناس ناهمسان - 16

ــده ســير  چنان ســعي كــن كــز تــو مانــد چــو شــير « ــه وامان ــه ب  »چــه باشــي چــو روب
  در بيت زير دو آراية ادبي نشان دهيد.  - 17

ــر  بگيــر اي جــوان، دســت درويــش پيــر « ــتم بگي ــه دس ــيفكن ك ــود را ب ــه خ  »ن
  آيد؟ چرا؟ادات تشبيه به شمار مي» چو«در كدام مصراع، واژة  -18

ــوش ب)   چو چنگش، رگ و استخوان ماند و پوســت الف)     ــعيفي و ه ــد از ض ــبرش نمان ــو ص  چ
  را مشخّص كنيد. » شبهوجه«و » بهمشبّهٌ «، »كزين پس به كنجي نشينم چو مور«در تشبيه مصراع  - 19
  . ، نماد چه كساني هستند»پيلان«و » مور«بيت زير، در  - 20

ـــد    مــوركزين پــس نشــينم بــه كنجــي چــو « ـــه روزي نخوردن ـــيلانك ـــه زور پ  »ب
   ها پاسخ دهيد.با توجه به بيت زير، به پرسش - 21

 »مغــز و پوســتهمّتاننــد بــيكه دون   كرَمَ ورزد آن سر كه مغزي در اوســت«
  ؟اندجناس پديد آورده ها، با هم آرايةكدام واژه ب)                 ؟تضاد دارند ةآراي ها كدام واژه ،اين بيتدر  الف)
  ها، آراية مراعات نظير را ايجاد كرده است؟كدام واژه تناسب )د           است؟ة معنايي برقرار ط، كدام راب»سر و مغز«بين  )ج

  ، »چو چنگش، رگ و استخوان ماند و پوست /نه بيگانه تيمار خوردش نه دوست« بيتدر  - 22
               ؟ايهام تناسب دارد ،كدام واژه الف)

  هاي ديگر بنويسيد.معناي غير اصلي واژة ايهامي را مشخص كرده و تناسب آن را با واژه ب)
  عبارت زير، يك كنايه بيابيد و مفهوم آن را بنويسيد.در  - 23

  »كمر بسته و ملخي را ده برابر خود برداشته.موري را ديدند كه به زورمندي «
  هاي زير، آراية مناسب را از داخل كمانك انتخاب كنيد.براي هريك از بيت - 24

ــا تــواني بــه بــازوي خــويش الــف)  بخــور ت
ــر دو ســراي )ب ــه ه ــد ب  كســي نيــك بين
 غيــب حــدّ بــي صــورتِ بــي صــورتِ) ج
 چــو صــبرش نمانــد از ضــعيفي و هــوش) د

  ج

ـــود    عيَت ب ـــرازوي خـــويشكـــه ســـَ  در ت
ـــقِ خـــداي ـــه خلَ  كـــه نيكـــي رســـاند ب

 جيــب ز موســي بــر تافــت دل آينــة ز
 ز ديــــوار مهــــرابش آمــــد بــــه گــــوش

  

  (استعاره/ مجاز)
  (تلميح/ تضمين)

  (تضاد/ تناقض)
  سجع) /(جناس

  قلـمرو فكـري
  معني هريك از عبارات زير را به نثر روان بنويسيد. - 25

  شد و تكيه بر آفريننده كرد ب)                       رسان قوت روزش بدادروزي الف)
  .مردان بار را به نيروي همت و بازوي حميتّ كشند )د                  نه بيگانه تيمار خوردش نه دوست )ج
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  ها پاسخ دهيد. با توجّه به ابيات زير به پرسش -62
 دســت و پــاييكي روبهــي ديــد بــي

 بــرد؟ كه چون زنــدگاني بــه ســر مــي
 فــرو مانــد در لطــف و صــنع خــداي  

 خــورد؟ بدين دست و پاي از كجا مــي
  چرا شخص در لطف و احسان خداوند متعجّب شد؟ - 1
  چيست؟» دست و پابي«منظور از  - 3است؟                » متحيّر شدن«كدام كلمه در مفهوم  - 2

  در بيت زير چيست؟» زنخدان به جيب فرو بردن«مقصود از  - 27
ـــه   زنخــدان فــرو بــرد چنــدي بــه جيــب«  ـــب ك ـــتد ز غي ـــنده، روزي فرس  »بخش

  چيست؟  »كه سعَيَت بود در ترازوي خويش /بخور تا تواني به بازوي خويش«يت مقصود از مصراع دوم ب - 28
  كند؟ اي ميگوينده در بيت زير به جوان چه توصيه - 29

 »كـــه دســـتم بگيـــرنـــه خـــود را بـــيفكن   بگيـــر اي جـــوان، دســـت درويـــش پيـــر «
  فراهم كردن آسايش »كه خلق از وجودش در آسايش است خدا را بر آن بنده بخشايش است/«با توجّه به بيت   - 30

  ديگران، چه اثري براي شخص دارد؟ 
  چيست؟» دو سراي«مقصود از » كسي نيك بيند به هر دو سراي/ كه نيكي رساند به خلَقِ خداي«در بيت  -31
  ها پاسخ دهيد؟ با توجّه به بيت زير به پرسش - 32

 »مغــز و پوســتهمّتاننــد بــيكه دون   كَرمَ ورزد آن سر كه مغزي در اوســت«
  از نظر شاعر چه كسي اهل احسان و بخشش است؟ - 1
  شاعر در مصراع دوم، افراد پَست و فرومايه را چگونه توصيف كرده است؟ - 2
  اند؟معناي مجازي به كار رفتهها در در اين بيت كدام واژه - 3

  مفهومي تأكيد دارد؟ شاعر در بيت زير، بر چه - 33
 »شـــرط عقـــل اســـت جسُـــتن از درهـــا   گمــــان برســــدهرچنــــد بــــي ،رزق«

  ات زير، را بنويسيد.يمفهوم مشترك اب -34
 * بخــور تــا تــواني بــه بــازوي خــويش

 آزمـــودن ر* چـــه در كـــار و چـــه در كـــا
 كـــه ســـعيت بـــود در تـــرازوي خـــويش  

  نبايـــد جـــز بـــه خـــود، محتـــاج بـــودن
  

  
  غم : تيمار د)      غيرت، مردانگي، جوانمردي :حميتّ ج)   حالآشفته رنگ:شوريده ب)   آفرينش، نيكويي، احسان صنع: الف) -1
  متحيّر شدب) فروماند:        بينا، بصيرالف) بيننده:  - 3           گريبان - 2
  »ب«گزينة  -4
  ترادفب)     تضاد الف)  - 5
  تضمّن   مغز و سر       تضاد   تدغيب و شها         تناسب  دست و پا       ترادف   سرا و خانه - 6
  خويشاوند  و آشنايي نداشت  خويشفريدون هيچ  ب)خود         خويشبخور تا تواني به بازوي  الف) - 7
  محراب  مهراب ب)        حميّت         هميّت الف) -8

كميليـتپاسخ سـؤالات
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  ديدة مرد  مرد را ديده    نشانة فكِّ اضافه است.  ،»ب«نشانة مفعول است امّا در مصراع  ،»را«حرف » الف«در مصراع  - 9
 وجود او)               (وجودش  اليهمضافٌ  »ش«ضمير  ب)دهي)        مرا پند مي دهي (پندم مي مفعول  »م«ضمير  الف) -10
  متمم  روباه            مفعول  خود منادا          دغل        مسند  شير -11
  ن (صفت شمارشي)يشيپ ةوابست دو            وابستة پيشين (صفت مبهم)   هر پيشين: ةوابست  - 12

  اليهمضافٌ وابستة پسين: خدا        
        ) .(مثل چنگ، از او رگ و استخوان و پوست ماندمتمم  ب)                       سازپايهحرف ربط هم الف) -13

  تضاد )د             (نه دوست تيمار خوردش)    لفظي  )ج       
  از تو ماند چو شير  -14
  بخشايش و آسايش   كلمات قافيه          است   رديف -15
    سير و شير  - 16
    (جوان و پير)  تضاد(كمك كردن به او)      را گرفتن دست كسي كنايه: - 17
  به كار رفته است. » مثل و مانند«زيرا در معني  ،»الف«گزينة  -18
  كنجي نشينم    شبهوجه   مور    بهمشبّهٌ - 19
  هاي قدرتمندانسان  پيلان   هاي ضعيف و ناتوان            انسان  ورم - 20
  مغز و پوست و سر )د             تضمّن )ج             سر و در ب)        پوست و مغز الف) - 21
         ، تناسب دارد.»و استخوان رگ و پوست«با  ،»دست« ب)               چنگ الف) - 22
  »آماده و مصمم«از  كنايه »كمربسته« - 23
     م)كُسِنفُ اَم لِ نتُحسَم اَ نتُحسَ ن اَ(اِ تلميح ب)         (قدرت)           مجاز: بازو الف) - 24

  (گوش و هوش) جناس )د                تناقض (صورتِ بي صورت) )ج        
         رساني خداوند اعتماد كرد.رفت و به روزي ب)               خداوند غذاي روزانه را به او عطا كرد. الف) - 25

  كنند.مردان، بار را با عزم و اراده و غيرت خود حمل مي )د                           آشنا و بيگانه، غم او را نخوردند. )ج        
  ناتوان، ضعيف )3فروماند                )2             ؟شوداش سپري ميبه خاطر اينكه روباه ناتوان چگونه زندگي )1 -26
  نشستن و كوشش نكردن  - 27
    رسد. نتيجة كوشش تو به خودت مي - 28
  به افراد نيازمند پير كمك كند نه اينكه كار و فعاّليتي نكند و خود در انتظار كمك ديگران باشد.  - 29
  .شودميعفو الهي شامل حال او  - 30
                    دنيا و آخرت -31
  سر، مغز، پوست - 3    فقط ظاهري انساني دارند. و عقل هستندها نادان و بيآن - 2  كسي كه از عقل و فكر برخوردار باشد.  - 1 - 32

  تلاش و كار براي كسب روزي - 33
، در كار و زندگيكي بودنبه خود متّ  -34
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ها، عاقبت در دل شمس، تأثير بخشيد. شمس، خواهش مولانا را پذيرفت و بار ديگــر بــه قونيــه ها و نامهاين پيك - 15
انقــلاب احــوال مولانــا گرديــد.  پي شد و سببِدرمولانا با او پي ها و ملاقاتبازگشت. با آمدن شمس، بار ديگر، نشست

   15دگربار، مريدان از تعطيل شدن مجالس درس، به خشم آمدند و مولانا را ديوانه و شمس را جادوگر خواندند.
                     پيروانمريدان: ها            ها، هم نشينيمعاشرتها: نشسترسان، قاصد        نامه: پيك: قلمرو زباني

  

چون ياران مولانا به آزار شمس برخاستند، شمس ناگزير دل از قونيه بركند و عزم كرد كه ديگر بدان شهر پرغوغا  - 16
بتِ كار شمس و اينكه چه بــر ســر او بازنيايد و جايي برود كه از او خبري نشنوند، و رفت. از اين به بعد، سرانجام و عاق
خبر دادند كه شمس كشته شــد ولــي آمده، به درستي روشن نيست. پس از غيبت شمس، شاگردان به مولانا اين گونه 

   16داد.دلش بر درستي اين خبر گواهي نمي

              تصميم گرفتن: عزم كردن: قلمرو زباني

  (راضي شدن به چيزي)دلِ كسي گواهي دادن علاقه شدن)، (بي : كنايه: دل از چيزي بركندنقلمرو ادبي
    

شعر  كرد وتابي ميقراري، بيحال گرديد. شب و روز از شدتّ بيقرار و آشفتهجوي بسيار، بيومولانا پس از جست - 17
سرود. پس از جست و جوي بسيار، مولانا باخبر شد كه ظاهراً شمس در دمشق است. آزار و انكار مخالفان سبب شد مي

قــراري، همدل و همدم خود، عازم دمشق شود. مولانا در دمشق، پيوسته به افغــان و زاري و بــيكه او نيز در طلب يارِ 
   17يافت.كرد و نميشمس را از هر كوي و برزن، جست و جو مي

   صميمي      همدل:                    قراريبيتابي: بيشوريده، پريشان حال               حال: : آشفتهقلمرو زباني
  محلّه             كوي و برَزن: ناله، فرياد                  افغان:     همنشين، رفيق                        همدم:                   

              

چون مولانا از يافتن شمس نااميد شد، ناچار با اصرار همراهان به قونيه بازگشت و تربيت و ارشاد مشتاقان معرفت  - 18
هـ. ق.)، مولانا بــه همـّـت 672هـ.ق.) تا هنگام درگذشت (سال  647را از سرگرفت. در حقيقت، از اين دوره (سال حق 

  الديّن حسن چَلَبي، به نشر معارف الهي مشغول بود.الديّن زركوب و سپس حسامياران نزديك خود، شيخ صلاح
                                                            

   نهاد ها  نشست         قيد  تركيب وصفي، بار ديگر           ماضي ساده  تأثير بخشيد           قيد عاقبت  -15
                تركيب وصفي، قيد  دگربار                مسند پي درپي        نهاد معطوف به ، تركيب اضافي مولانا  ملاقات       
  فعل+  + مسند + مفعول نهاد : شمس را جادوگر خواندند الگوي جمله     ، به قرينة لفظي»ديوانه« بعد از »خواندند« فعل مورد حذف       

 

                      ماضي ساده  فعل كنايي، دل بركند جملة هسته           جملة دومجملة وابسته            جملة اول    ساز پيوند وابسته  چون - 16
  مفعول       خبري      پيشوندي، مضارع التزامي فعل بازنيايد + صفت بياني مطلق)        هستهصفت اشاره + ( متمم  پرغوغا شهرِآن        
           مسند روشن  ) اليهمضافٌ +  اليهمضافٌ + معطوف به هسته +  هسته( نهاد  و عاقبتِ كار شمس سرانجامقيد            از اين به بعد       
       سازپايههم پيوند ولي            فعل مجهول كشته شد          تركيب اضافي، متمم  غيبت شمس         حرف اضافه پس از       

           )اليهمضافٌ  + (هسته + صفت اشاره متمم  خبر اين درستي         مولانا  »ش« مرجع ضميرِ     اليهمضافٌ  »دلش«در »ش«ضمير       
 

    قيد شب و روز      مسند معطوف به  حال آشفته    مسند قرار بي صفت بياني مطلق      بسيار متمم       جو وجست -17
  پيوند وابسته ساز          كهماضي ساده         باخبر شد نهاد          مولانامفعول       شعر        استمراري ماضي  كردتابي ميبي       
  »       حضور دارد«غير اسنادي در معناي  فعل است متمم               دمشق         نهاد  شمس         قيد  ظاهراً       
                        )اليهمضافٌ صفت بياني + معطوف به صفت بياني + +  اليهمضافٌ +  هسته( متمم  يارِ همدل و همدم خود طلب      
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بهاي مثنوي است كــه يكــي از الديّن، سرودن كتاب گرانبهترين يادگار اياّم همدمي مولانا با اين ياران، به ويژه با حسام 
كنند كه حسام الديّن از مولانا درخواســت نمــود گونه روايت ميترين آثار ادبي ايران و اسلام است. در اين باره، اينعالي

درنگ از دستار خود كاغــذي كــه مشــتمل عطاّر به نظم آرد، مولانا بي» الطّيرمنطق«يا  سنايي» الهي نامة«كتابي به طرز 
   18الديّن داد.بود بر هجده بيت از آغاز مثنوي، بيرون آورد و به دست حسام

        نقل كردن  روايت كردن:            نشينيهمهمدمي:              خواست، آرزو همّت:            راهنمايي كردن : ارشاد: قلمرو زباني
  شامل، دربرگيرنده      مشتمل:                     عماّمهدستار:           شيوه، گونه، شكل طرز:                    

  (از نو شروع كردن): كنايه: از سر گرفتن قلمرو ادبي
  

  الــديّن در پيشــگاه وي هــا حســامنظم مثنوي مشغول بود و شبگرفت و به از اين پس، مولانا شب و روز، آرام نمي - 19
هــا، گفــتن و نوشــتن تــا بــه خواند. برخي شــبنوشت و بر مولانا ميالديّن ميسرود و حسامنشست و او، مثنوي ميمي

   19نوشتند.كشيد. ظاهراً تا اواخر عمر، مولانا به نظم مثنوي مشغول بود و چلََبي و ديگران ميصبحگاه مي
  : مدام، هميشه: شب و روزقلمرو زباني

      
اندام و لاغر بود و چشماني سخت جذّاب داشت و از نظر اخلاق و سيرت، ستودة اهل مولانا مردي زردچهره و باريك - 20

طلبي و كمال و خير مطلق كشــانيده، رنگي و صلحعشق و يك روزگاران خود بود و خود را به جهانِحقيقت و سرآمدِ هم
زندگاني، اهل صلح و سازش بود. همين حالت صلح و يگانگي با عشق و حقيقت، او را بردباري و تحملّ عظيم بخشيد؛ در 

آورد. از راســت مــيراه داد و به نرمي و حُسن خُلق، آنان را به طوري كه طعن و ناسزاي دشمنان را هرگز جواب تلخ نمي
اند. الديّن عراقي بودند كه ظاهراً هر دو نفر با وي ديدار و ملاقات كردهروزگار مولانا، سعدي و فخرشاعران و عارفان و هم

    20غزل زير از مولانا، سعدي را شيفتة خويش ساخت:
                                                            

  اليه)            اليه + مضافٌاليه + مضافٌ+ معطوف به هسته + مضافٌ هسته(  مفعول  و ارشاد مشتاقان معرفت حق تربيت -18
  (صفت اشاره + هسته)  متمم  اين دورهقيد پيشوندي           (حقيقتاً)در حقيقت فعل كنايي، ماضي ساده         از سرگرفت 

        بدل  الديّنصلاحشاخص        شيخاليه)      اليه + صفت بياني + مضافٌ+ مضافٌ هسته(  متمم  ياران نزديك خود همت
  اليه)مضافٌ اليه+اليه+ مضافٌمضافٌ + هسته (صفت عالي+ نهاد  ايام همدمي مولانا يادگار بهترين   معطوف به بدل حسن حسام الديّن    

          مسند          يكيساز      پيوند وابسته  كه اليه)     مضافٌ اليه + صفت بياني +مضافٌ + هسته( مسند  ي مثنويبهاكتاب گران سرودن
        اليه)        معطوف به مضافٌ  اليه +صفت بياني نسبي + مضافٌ + هسته (صفت عالي+متمم   ادبي ايران و اسلام آثارترين عالي

 

  اليهمضافٌ  (اول) مثنوي     استمراري ماضي گرفت آرام نمي     قيد  شب و روز        قيد   مولانا      قيد  از اين پس  -19
  (صفت مبهم + هسته) قيد برخي شب ها ماضي استمراري          سرودمي         مفعول (دوم) مثنوي         مسند  مشغول    

  حرف ربط     بعد از فعل ها »واو«نوع             اليه)(هسته + مضافٌقيد   اواخر عمر حرف اضافه       تا      قيد   ظاهراً
  

  مفعول         چشماني          )صفت بياني+  صفت بياني + + صفت بياني هسته( مسند  اندام و لاغرزردچهره و باريك مردي -20
  متمم   معطوف به سيرت متمم           اخلاق اضافه        حرف  از نظرِ        صفت بياني  جذاب       قيد   سخت
  مسندمعطوف به   سرآمد هم روزگاران خود           اليه)     اليه + مضافٌمضافٌ +هسته( مسند حقيقت  اهل  ستودة

  نهاد + مفعول + متمم + فعل      عظيم بخشيداو را بردباري و تحمّل ، ...همين حالت صلح و يگانگي با  : الگوي جمله
      سازوابسته پيوند طوري كه             )طعن دشمنانبه  طعن دشمنان را )      در (به اواضافه ( حرف  »او را« در، »را«كاربرد 

                   عزيم (كوشش )  عظيم: »آوا هم«واژة  (صفت مبهم + صفت شمارشي + هسته) نهاد  هر دو نفر    نهاد، تركيب وصفي  جواب تلخ
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  1نوبت دوم شماره سؤالات 
 نمره   نمره) معني واژه، املا و دستور 7( قلمرو زباني الف) رديف 

         نمره) 1(         .                                                هاي مشخص شده را بنويسيديك از واژهمعني هر  1
  .برخورد فرهنگ شرق با غرب است تحفةهاي عصبي كه بحران) 1
 كه مرغ آن چمنم رضوانرَوم به گلشن ) 2

  آوردم.جواب مي خيرخيردادم و ها را به خادم ميمن نامه) 3
  گيتي، به مهر و وفا به خنيده) 4 

  نمره) 25/0(                                                                                   واژة مقابل عزّت را بيابيد. زير، بيتدر   2
ـــذلّت« ـــزي از م ـــي تمي ـــارغ ا ،ب ـــتف ـــا ز   س  »غناســـت ،حاجـــت نيســـتي آگـــه ت

  
  نمره) 5/0(انتخاب كنيد.                                                                          ،املاي درست را از داخل كمانك   3

  گزيد/ رخت خود از باغ به راغي كشيد   ) فراقي فراغي/( از آنجا كه يزاغ الف)
 .هاي توپ روس، باز شدگلوله سفير) /صفير( سپيدة فرداي گنجه با نهيب و ب)

  نمره) 5/0(            را بنويسيد.              بيابيد و درست آننادرستي املايي يك  موارد زير، يك ازدر هر  4
  مولانا، چشماني جذاّب داشت و از نظر اخلاق و صيرت، ستودة اهل حقيقت بود.) الف
  ربت را خطر بسيار است.غ؛ نهايتِ بعُد اختيار كردم، كه من طاقتِ قُرب ندارم )ب

  نمره) 1(     يد.             ويسنشكل صحيح هريك را ب ي وجود دارد.املايچهار غلط زير،  كلماتگروه در   5
  –لقا مهِ خوش –منبع بي شاعبه  –هزاهز و غريو  –خطوات متغارب  –نحج البلاغه  –طوع و رغبت «    

  »حرص و استصقا –مرثيه و تعزيه     
  نمره) 1(                                »فروغ خرگه خوارزمشاهي /گشت پنهاندر آن تاريك شب مي«بيت در   6

   بنويسيد.، را »گشتمي«نوع فعل  ب)          بيت را بر اساس ترتيب اجزاي جمله مرتب كنيد. الف)
  آن مشخص كنيد. نوع يك وابستة پيشين با ذكر) د                                         كدام واژه نقش مسندي دارد؟) ج

  نمره) 5/0(                                          يد. را در عبارت زير، بررسي كن» آن«نقش دستوري متفاوت واژة   7
  »آن، قاضي همي نستاند؟روا دارد ستدن، آن را اميرالمؤمنين مي«

  يد.نقش دستوري يكساني دارد؟ به نقش مشترك اشاره كن ،، با كدام واژه»چنان«واژة بيت زير،  در   8
  نمره) 5/0(   »چه باشــي چــو روبــه بــه وامانــده ســير؟  نــد چــو شــيراچنان سعي كن كــز تــو م«

  نمره) 5/0(                           دهيد.                                          ها پاسخبه پرسشزير،  با توجه به متن  9
  ».نهادها ميمرگي برادرانش، شوري در جان ْپيش در دفاع و ،با اين همه، پيشگامي حاكم شهر، جوادخان«

 كند؟، از چه نقشي تبعيت مي»معطوف«واژة ب)                        ، را بنويسيد.»اين همه«نقش دستوري الف) 

  يد.يك وابستة شاخص مشخص كند)            كدام واژه در نقش تبعي بدل به كار رفته است؟   ج) 

 نمــره) 5/0(، را مشخص كنيد. »مسند«و»قيد«هاي، نقش»رنگ بميريمتر از آنيم كه بيآبي« مصراعدر   10
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  نمره) 5/0( »؟عاقلش با كــار بيكــاران چــه كــار   كار بيكاران بُــودَ بازي،عشق«در بيت   11
  چه رابطة معنايي وجود دارد؟، »عشق و عاقل«بين الف) 

  در مصراع دوم، حذف فعل به قرينة معنوي است يا لفظي؟ ب)
  نمره) 5/0(                                                    يد. كن بررسيزير،  ، را در دو بيت»شد«تفاوت معنايي فعل  12

ــف)  گيـــرشـــد چـــون مـــهِ ليلـــي آســـمان    چــون رايــت عشــق آن جهــانگير ال
ــردب)  ــده ك ــده بينن ــرد را دي ــين، م شــــد و تكيــــه بــــر آفريننــــده كــــرد    يق

  هاي ادبينمره) حفظ شعر و آرايه 5( ب) قلمرو ادبي  
  نمره) 1(انتخاب كنيد.                                                        ،را از داخل كمانك بيتهر  ادبي مناسبآراية  13

ــف) ــي ال ــورت ب ــبص ــدّ غي ــي ح ــورت ب ــب    ص ــي ز جي ــر موس ــت ب ــة دل تاف ــتعاره(ز آين ــبيه/ اس  )تش
ــق   گرچـــــه ز شـــــراب عشـــــق مســـــتم ب) ــتمعاش ــه هس  )جنــاس /(اســتعاره تــر از ايــن كــنم ك
 يهام تناسب/ ايهام)(ابا دست، اشارتم كرد كه عزم سوي ما كن   در خواب دوش، پيري در كوي عشق ديــدم )ج
ــام )د ــار ن ــو لنگــر گرفــت كشــتي عشــق كن ــاني   ت ــو آرامشــي اســت طوف ــاد ت ــه ي ــا ك ــاقض)(بي ــاد/ تن    تض

  نمره) 25/0(            چه آراية ادبي مشهود است؟                           عبارت زير، تركيب مشخص شده در در  14
 شام و سحر، شكر كه ضايع گشــتگرية«

  

» دانــه شــدمــا، گــوهر يــك قطرة بــاران 
  

ــازه   گون امواج لــرزاندر آن سيماب«در بيت  15 ــال ت ــيخي ــواب م ــداي در خ   نمره) 5/0(  »دي
  مفهوم كنايي مصراع دوم را بنويسيد. )ب                ، با كدام واژه، ارتباطي مبتني بر تشبيه دارد؟»امواج«واژة الف) 

  نمره) 5/0(را مشخص كنيد.                                      » هشب وجه«و  »بهمشبّهٌ« زير،  مصراع اول بيتدر  16
 كريمگرت ز دست برآيد، چو نخل باش«

  

» ورت ز دست نيايد، چــو ســرو بــاش آزاد 
    

  با بيان كدام واژه، مفهومي غير حقيقي (مجاز)، را اراده كرده است؟ زير، عبارتدر نويسنده   17
  ».ها به شمشير بياورده باشد و بتان شكسته و پاره كردهزو از بتخانهغَ هزرَي كه سلطان محمود ب«

  نمره) 5/0(                                             . ه و آن را بررسي كنيددرا مشخص كر» استعاره«در بيت زير،  18
 هــاي زريّــنهــاي شــيرين، بــه بهانــهبه ترانه«

  

» لقــا رابكشيد سوي خانه، مــهِ خــوبِ خــوش 
    

  نمره) 5/0(                                                             كلي درست پُر كنيد.جاهاي خالي عبارت زير را به ش 19
  »آزاد شده .......... از .......... است. متن زير، برگرفته از كتاب زندان موصل، خاطرات اسيرِ «
سواد چنداني ندارند و  ،ها در اردوگاهگذشت كه متوجّه شدم، چند نفر از بچّهمي 4موصلِ چند ماه از ورودم به زندان «

ريزي منظّم، خواندن و خواندن و نوشتن برايشان سخت است. تصميم گرفتم براي استفادة بهتر از وقتم، با برنامه
                                                                                                  »نوشتن به آنان ياد دهم.

  نمره) 1(                          يد.                                              ويسنبهاي زير، بيتهريك از  مصراع ديگرِ  20
ـــف ــــــروزهشــــــاهد آن    ) ................................................................ال ــــــامروضــــــة في  ف

 

   ..................................................................................   دي، شيخ با چراغ همي گشــت دور شــهر) ب
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  نمره) 5/0(                                                           هريك از آثار مقابل را بنويسيد.   آفرينندگاننام   21
    آغازگري تنها:     عباس ميرزا، ب)                       اسرارالتوّحيد: الف)

  نمره) معني و مفهوم نظم و نثر و درك مطلب 8( قلمرو فكري ج)  
  هاي زير را به نثر روان بنويسيد.معني هريك از متن  
 كرم ورزد آن ســر كــه مغــزي در اوســت«  22

  

ــز و   ــي مغ ــد ب ــه دون همتانن  »پوســت ك
  

  نمره) 1(            
 

  نمره) 5/0(                                                            جامه بگردانيد و تَر و تباه شده بود. ه،از آن جهان آمد اميرِ  23
  نمره) 75/0(            »خـــدا دانـــد چـــه افســـرها كـــه رفتـــه   ز مستي بر سر هــر قطعــه زيــن خــاك«  24
  نمره) 5/0(    .هاي باز و نورگير، گريزان هستنداند، از پنجرهدريچه عادت كردههاي تاريك و بيمردمي كه به خانه   25
  نمره) 75/0(                       آفريد، وسايط گوناگون در هر مقام، بر كاركرد. حق تعالي چون اصنافِ موجودات مي  26

  نمره) 5/0(                                                      »زود باشد كه اين پسر تو، آتش در سوختگان عالم زند.«گفت:  27
 درك مطلب)د  
يافته نويسنده چگونه با ندانستن معني بعضي از لغات، مفهوم كلام سعدي را درمي زير، متنبا توجه به  28

  نمره) 5/0(                                                                                                                                است؟
بختانه، دامنة كلام و معني به قدر كافي وسعت داشت كه ندانستن مقداري لغت، مانع از برخورداري ما نگردد. خوش«

  ».يافتيمفهميديم، از بيت ديگر مفهومش را درمياگر يك بيت را نمي
  نمره) 5/0(               ؟                            انددمي مولانا چه چيزي را ماية دريغ و افسوسزير،  بيت در  29

ــغ!« ــغ! دري ــو دري ــريّ و، مگ ــن مگَِ ــراي م  ب
        

ـــه دامِ   ـــغ آن باشـــد ب ـــو دراُفتـــي، دري  »دي
  نمره) 5/0(                                                                   را بنويسيد.زير، و عبارت بيت  مفهوم مشترك  30

 .شما در گلِ منگريد، در دل نگريدگفت:حكمت با ملايكه مي
ــــين   تـــو ز قـــرآن اي پســـر، ظـــاهر مبـــين« ــــر ط ــــد غي ــــو، آدم را نبين  »دي

  نمره) 5/0(                                                                      به چه مفهومي اشاره شده است؟ زير،  در عبارت  31
  »مشغول تواند بود، چنانكه يك لحظه از حق تعالي، غايب نشود.مرد بايد در ميان بازار «

  نمره) 5/0(       ؟                                                    كنداي از نبرد را وصف ميصحنهشاعر در بيت زير، چه   32
 ريخــتولي چندان كه برگ از شاخه مي«

  

 »كــردشــكفت و بــرگ مــيدوچندان مــي  
 

  نمره) 5/0(                                               ؟هاي اخلاقي برخوردار استاز كدام فضيلتزير، عبارت دة گوين 33
  »چه به كارآيد؟، بال اينزر و وَ چه دارم و اندك است قانعم، وِ چون به آن«

  نمره) 5/0(ده است؟                                                                    كردر بيت زير، بر چه مفهومي تأكيد سعدي  34
ــــي« ــــد ب ــرطِ  گمــــان برســــدرزق هرچن ــاش ــتن از دره ــت جسُ ــل اس    »عق

  نمره) 5/0(                                                      خانة كعبه را چگونه توصيف كرده است؟ در بيت زير،شاعر  35
 گــــه جملــــة جهــــان اوســــتحاجــــت«

  

 »وســـــتمحـــــراب زمـــــين و آســـــمان ا  
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وقتي ديد كه صياّد به دنبال ايشان است، به ياران گفت: اين شخص گستاخ در كار ما (تعقيب و شــكار)  مطُوََّقه: معني: قلمرو فكري
  شود. جديّ است. تا وقتي كه از نظر او دور نشويم، از ما نااميد نمي

  

نظرِ او از ما منقطع گردد، نوميد و خايب بازگردد كــه در ها رويم تا ها و درختستانطريق آن است كه سوي آباداني - 16
كبوتران اشارتِ او را امام ساختند و راه بتافتند » اين نزديكي موشي است از دوستانِ من؛ او را بگويم تا اين بندها ببرُد.

  16و صياّد بازگشت.
   قطع شده ،بريده: *منقطع           نگاهنظر: آبادي، جاي آباد         آباداني:           راه و روش :طريق: قلمرو زباني

  راه را كج كردن، تغيير مسير دادن: *راه تافتن       پيشوا، راهنما: *امام       فرماناشارت:        بهرهنااميد، بي: *خايب                   
بهــره هاي پردرخت برويم تا نتواند ما را ببينــد و نااميــد و بيها و مكانآن است كه به سوي آبادي ،راه و روش: معني: قلمرو فكري

گويم تا اين بندها را پاره كند. كبوتران فرمان او را راهنمــاي خــود بازگردد؛ زيرا در اين نزديكي موشي از دوستان من است، به او مي
  راهنما قرار دادن، پيروي كردن :»امام ساختن«منظور از                   ت. قراردادند و تغيير مسير دادند و صياّد برگش

  

فرمانِ او نگاه داشــتند و جملــه بنشســتند و آن » فرودآييد.«مطَُوَّقه به مسكن موش رسيد. كبوتران را فرمود كه: -17
  17.و خير و شرِّ احوال مشاهدت كردهموش را زِبرا نام بود، با دهَايِ تمام و خرِدِ بسيار؛ گرم و سردِ روزگار ديده 

    زيركي، هوشمندي : *دهَا    داجرا كردن: د: نگاه داشتنقلمرو زباني
  با تجربه و كارآزموده  خير و شرّ احوال مشاهده كرده /: كنايه: گرم و سرد روزگار ديدهقلمرو ادبي
داد كه پايين بياييد كبوتران دستور او را اجــرا كردنــد مطَُوَّقه به محل سكونت موش رسيد. به كبوتران دستور : معني: قلمرو فكري

   نامِ آن موش زبرا بود، با زيركي كامل و آگاهي بسيار، باتجربه و كارآزموده. و همگي بر زمين نشستند.
  

گشــاده و تيمــارِ آن را  ،و در آن مواضع از جهتِ گريزگاهِ روزِ حادثه صد سوراخ ساخته و هريك را در ديگــري راه -18
   18فراخورِ حكمت و بر حَسبَِ مصلحت بداشته.

    مطابق  بِ:سَبر حَ  متناسب          فراخور:          مواظبت مراقبت، : *تيمار     ها  جمع موضع، جاي: *: مواضعقلمرو زباني
يك در ديگري باز بود و زيادي ايجاد كرده بود و راه هري هافرار در روز حادثه، سوراخ براي جايدر آن محل، : معني: قلمرو فكري
  كرد.ها متناسب عقل و مطابق مصلحت، مواظبت مياز آن سوراخ

                                                            

  متمم معطوف به  ها درختستان         متمم ها آباداني           حرف اضافه  سويِ        مسند آن         نهاد طريق  -16
   قيد خايب  /نوميدفعل اسنادي          )شودب= ( گردد         مسند منقطع مضارع التزامي            برويم)= ( رويم       
   مضارع اخباري   )گويممي(=بگويم            )به(حرف اضافه  »را«كاربرد          فعل غير اسنادي است          نهاد  موشي       
          + فعل        مسندمفعول +  نهاد +  ساختند امام: كبوتران اشارت او را الگوي جمله           تركيب وصفي، مفعول اين بندها        

 

          نهاد  )همگي(= جمله             تركيب اضافي، مفعول فرمانِ او           فعل امر  فرود آييد      متمم    كبوتران -17
          مسند  با دهَايِ تمام و خرِدِ بسيار           مسند  زبِرا       اليهمضافٌ موش         صفت اشاره  آن        نهاد نام         
          قيد  خير و شرِّ احوال مشاهدت كرده              قيد  گرم و سردِ روزگار ديدهصفت بياني          بسيار /تمام        

  نامِ آن موش)  آن موش را نامفكّ اضافه  (  »(دوم) »را«        (به كبوتران فرمود.) »به« به معنايحرف اضافه  (اول)  :»را«كاربرد        
 

  سد  صد     :»هم آوا«واژة      اليه) اليه + مضافٌ + مضافٌ  هسته( متمم  روز حادثه گريزگاه حرف اضافه       از جهتِ  - 81
  حرف اضافه  حَسَبِ بَر فراخور/  راهِ هر يك در ديگري)          هريك را در ديگري راه فكِّ اضافه (  »را«كاربرد         
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 ستايش  
  بخشش، نيكويي            :احسان
  ؛ سيه روزيبختي،  بد :*ادِبار

   متضادّ اقبال           
   سعادتبختي، خوش :*اقبال
آن است كه خداوند،  :*توفيق

اسباب را موافق خواهش بنده، مهيّا 
كند تا خواهش او به نتيجه برسد؛ 

  سازگار گردانيدن        
   گمراهيبد انديشي،  :*راييتيره

آنچه براي  :*بخشچاشني
اثربخشي بيشتر كلام به آن اضافه 

   شود.مي
   شيريني :*حلاوت
  همراه :قَرين
  خوار و زبون :*نژَنَد

  يكمدرس     
پوشي از گناه عفو، چشم :بخشايش

   كسي
   غم :تيمار

   گريبان، يقه :*يبج
   دست :چنگ
نوعي ساز كه سرِ آن  :*چنگ

   خميده است و تارها دارد.
  غيرت، جوانمردي،  :*حميّت

   مردانگي            
   زاهد :درويش
   حيله گر، ناراست :*دَغلَ
، داراي كوتاه همّت :*همّتدون

   كوتاه انديشهطبع پست و 
  رزق، غذاي روزانه  :روزي

   چانه :*زنَخَدان

   خانه، محلّ اقامت :سرا
   دست و پاي از كارافتاده :*شلَ

جانورِ پستانداري است  :*شغال
از تيرة سگان كه جزو رستة 

   گوشتخواران است.
   حالآشفته :*شوريده رنگ

   ، آفرينشنيكويي و احسان :صُنع
 ،پنهان، نهان از چشم :*غيب

عالمي كه خداوند، فرشتگان و 
   در آن قرار دارند.

  متحيرّ شدن :*فروماندن
   رزق روزانه، خوراك، غذا :*قوت 

   سنگين :گران
   عبادتگاه :محراب
  اراده، عزم :همتّ

  مدودرس   
   جمع طبيب، پزشكان :*اطباّ

   بزرگان :اعيان
   مجروح، خسته :*افگار

   كم، ناچيز :اندك مايه
   خدا، آفريدگار :*يزدا

   موضوع :باب
  اجازة حضور دادن    :باردادن

   پرندة شكاري :باز
   مجسّمه :بتُ

   سوار شدن :*برنشستن
   خبر خوش :بشارت

   ترديدشك، بيبي :*شبهتبي
   كاسه :تاس

  اضطراب و پريشاني :تشويش

مُهر يا امضاي پادشاهان و : *توقيع
بزرگان در ذيل يا بر پشت فرمان يا 

           نامه
  مُهر زدن يا امضا كردن  :توقيع كردن

   هر چيز گستردني، فرش :جامه
       هنگام چاشت،  :*چاشتگاه

   نزديك ظهر                  
  خدمتكاران :*حَشمَ
  : مال، ثروت حُطام

   هاها، قدمجمع خُطوه، گام :*خُطُوات
   سريع، آسان :*خيرخير
 هريك از سپاهياني  :*خيلتاش

  باشند كه از يك دسته              
  نياز، ضرورت   :*دربايست
   سالم، تندرست :*درُسُت
  پول نقره يا طلا، درهم       :درَِم
  چرم و پوست     :*دوَال

   يك لايه، يك پاره :*يك دَوال
   دامنة سبز كوه، صحرا :*راغ

  اجازة ورود پيدا كردن   :راه يافتن
  عامّة مردم     :رعيتّ
   رقعه، نامة كوتاه، يادداشت :*رُقعت

  نوشتن :رقم كشيدن
   باغ، گلزار :*روضه

  نابود شدن،  :*زايل شدن
   برطرف شدن                    

  قراضه و خردة زر،  :*زَرِ پاره
   زر سكّه شده              

  : پاك و منزّه است خدا*سُبحانَ االله
  رود (براي بيان شگفتي به كار مي 

           »)شگفتا«معادل    
   ستاندن، دريافت كردن :*سِتدَن



 

 
 

  )2فارسي (  نوبت دومنمونه سؤالات 

302 

  1سؤالات نوبت دوم شماره 
 نمره   نمره) معني واژه، املا و دستور7(قلمرو زبانيالف) رديف 

  نمره) 1(          .                                                    هاي مشخص شده را بنويسيديك از واژهمعني هر  1

    .اشرفتم سر بقچهكردم و  قلا من )1
 د. خوش بو يتصيّدمُ در ناحيت كشمير )2

  د خوار شد، جادويي ارجمن هنر )3
  به گيتي، به مهر و وفا خنيده) 4 

  نمره) 5/0(املاي درست را از داخل كمانك انتخاب كنيد.                                                                            2
  . آن باشد كه جمله به طريق تعاون قوّتي بكنيد) ثواب – صواب( حالي الف)

 .چيستآدم برآمد، هر چيز را كه بديد، دانست ) غالب – قالب( ابليس گردِ ب)

  نمره) 75/0(سه مورد نادرستي املايي را در گروه كلمات زير بيابيد و درست آنها را بنويسيد.               3
     كشقدّاره، طوع و رغبت، هژبر و غضنفر، برخواستن غو، مذلّت و خواري، تور سينين، عصيان و نافرماني، قيافة يقور

  نمره) 75/0(است آن را اصلاح كنيد.                        نادرستدر هريك از موارد زير، املاي يك واژه   4
       . بانگ و هزاهز و غريو خواست. امير برخاست) الف
   .نان مجال وقيعت يابندئتر، و الاّ طادر وقت فراغ موافقت اولي) ب

ـــز    به حشرم بده نامه در دست راســت ج) ـــيح ـــنولم در آن روز ب ـــاك ك    ب
  نمره) 5/0(مرتب كنيد.                             به نثر امروزيزير، را بر اساس ترتيب اجزاي جمله  بيت  5

ــــدگي« ــــر بن ــــزم ب ــــده ع ــــم را ب  »غمـــانم هوســـناك كـــننـــه چـــون بـــي   دل

  نمره) 5/0(هاي زير، نقش ضميرهاي پيوسته را بنويسيد.                                                 در مصراع  6
ـــف) ـــقم ال ـــلاي عش ـــن از ب  ما كن سوي با دست اشارتم كرد كه عزم ب)   آزاد ك

  نمره) 5/0(                                              يد.مسند و نقش تبعي معطوف را نشان دهدر عبارت زير،   7
   »داشت. چشماني جذّاببود و  اندام و لاغرباريكمردي مولانا «

  نمره) 1(                                          ها پاسخ دهيد.                         با توجه به بيت زير، به پرسش   8
 »گر تيغ بارد، گو ببــارد، نيســت دشــوار  از حكم جلودارفرض است فرمان بردن«

                       چگونه است؟ اولدر مصراع  نوع بيانب)         ؟تركيب وصفي است يا اضافي حكم جلودار،الف) 
  چيست؟ ،»فرض«نقش دستوري واژة د)                             را مشخص كنيد. »بارد«نوع فعل ج) 

  نمره) 5/0(هاي زير، توضيح دهيد.                                            در مصراع» را«دربارة كاربرد كلمة   9
ــف) ــه دل دشــمن اســتجهــان ال ــرين را ب   هـــــر نفســـــي را دو نعمـــــت اســـــتب)    آف

  يقين مرد را ديده بيننده كرد«در بيت   10
  

 »آفريننــده كــردشد و تكيــه بــر   
  

  نمره) 5/0(
  فعل اسنادي است يا غير اسنادي؟ ،»دش«ب)   يد.كن را مشخص، »بيننده«و » ديده«رابطة معنايي  الف)
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  نمره) 5/0(                     يد.كنمشخص حذف شده؟ نوع حذف را چه بخشي ، به غير از نهادزير،  متندر   11
  »بركندند و سرِ خويش گرفت و صياد در پي ايشان ايستاد.كبوتران فرمان وي بكردند و دام «   

  هاي ادبينمره) حفظ شعر و آرايه 5( ب) قلمرو ادبي  
  نمره) 1(هاي زير، جاهاي خالي را با مصراع مناسب كامل كنيد.                                               در بيت  12

د بي تو حتي مهربــاني حــالتي از كينــه دار   ................................................................) الف
 

 .............................................................................   مـــرا اوج عـــزتّ در افـــلاك توســـت) ب
 

       نمره) 5/0(پاسخ درست است را از داخل كمانك انتخاب كنيد.                                                               13
  )                  تاگور /گوتهاثر ( »ماه نو و مرغان آواره« الف)

  )ابوسعيد ابوالخير /بن منوراثر (محمد  »وحيدتاسرارال« ب)

  نمره) 5/0(  جوامع الحكايات     ب)ي       حملة حيدر پديدآورندة هريك از آثار مقابل را بنويسيد.  الف)نام   14

  نمره) 5/0(را از داخل كمانك انتخاب كنيد.                                                        مصراعآراية درست هر   15
 )كنايه(حسن تعليل/  فرات در جوش و خروش ت،اوز تشنگي   پــوشاي كعبه به داغ ماتمت، نيلــي الف)

ــــاب كــــه مبــــتلاي عشــــقم ب) ــــقم   دري ــــلاي عش ــــن از ب ــــتعاره) آزاد ك ــــبيه/ اس   (تش
  نمره) 5/0(   را مشخص كنيد.                                                              » بهمشبهّ و مشبهّ«در بيت زير،   16

ـــيمابدر « ـــرزانآن س ـــواج ل ـــون ام  گ
  

» ديـــداي در خـــواب مـــيخيـــال تـــازه 
   

  نمره) 25/0(  را مشخص كنيد.                                                               » سجع«در عبارت زير، اركان   17
  ».بدر در ميدان او هلالي بودي و رستم به دستان او زالي«

  نمره) 5/0(                                                          را مشخص كنيد.» آميزيحسّاستعاره و «در بيت زير،   18
 هــاي زريــنهــاي شــيرين، بــه بهانــهبه ترانه«

  

» لقــا رابكشِيد سوي خانه، مــهِ خــوب خــوش  
   

   نمره) 1(   شود؟          بيت ديده مي ، در كدام»تشبيهتشخيص، اغراق، جناس، «هاي هريك از آرايه  19
  (يك بيت اضافي است)                                                                                                 

 از چنبــر نفــس رســته بودنــد آنهــاالــف) 
  

 هـــا را همـــه شكســـه بودنـــد آنهـــابـــت  
  

ــيدب)  ــون رس ــردنش چ ــر گ ــغ ب  دم تي
  

ـــد    ســـر عمـــرو صـــد گـــام از تـــن پري
  

ـــدگيج)  ـــر بن ـــزم ب ـــده ع ـــم را ب  غمــانم هوســناك كــننــه چــون بــي   دل
 بانگ از جرس برخاست واي من خموشــم  از هر كران بانگ رحيل آيد بــه گوشــم د)

ــــ) ـــوه ـــردان دي ـــاي م ـــيد ك  بريـــده دل از تـــرس گيهـــان خـــديو   خروش

  نمره) 25/0(آيد؟                                                       مي به شمار» استعاره«كدام واژة مشخص شده،   20
  »ها براند.جويديدگان بگشاد و بر رخسار،  زهابچون او را در بند بلا بسته ديد، «
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  نمره) معني و مفهوم نظم و نثر و درك مطلب 8( قلمرو فكري ج)  
  بنويسيد.هاي زير را به نثر روان معني هريك از متن  
 كــرم ورزد آن ســر كــه مغــزي در اوســت  21

  

ـي مغــز و پوســتكــه دون    همتاننــد بـ
  

  نمره) 1(               
  

  نمره) 5/0(                                                                               .اين مرد بزرگ و دبير كافي به نشاط قلم درنهاد  22
  نمره) 5/0(                              .                              خواننداز حضرت عزّت به چندين اعزاز مي خاك ذليل را 23
  دليــــران ميــــدان گشــــوده نظــــر  24

  

ـــر كينـــه اول كـــه بنـــدد كمـــر    كـــه ب
  

  نمره) 5/0(              
  

  نمره) 5/0(                                                                                             بپوييد كاين مهتر آهرمن است 25
  نمره) 5/0(                                         مرا نيز از عهدة لوازمِ رياست بيرون بايد آمد و مواجبِ سيادت را به اَدا رسانيد.  26

  نمره) 5/0(                                                                  .بابي لايق است و عالِم در آن باب بر همه فايقعلم در همه  27

  نمره) 5/0(        را بنويسيد.                                                                        هاي زير، مفهوم مشترك عبارت 28
    »يِّناًطغَىَ فَقُولاَ لهَُ قوَلْاً لَ ذهَْباَ إلِىَ فِرْعوَْنَ إِنَّهُاِ * 

  .آوردميحُسن خُلق، آنان را به راه راست داد و به نرمي و طعن و ناسزاي دشمنان را جواب تلخ نمي *

  نمره) 5/0(                                                  ؟                          اردد اينكته چهقصد بيان زير،  بيت در شاعر  29
 پنهــان گشــتمــي شــب تاريــكْ آن در«

  

ــــــه خوارزمشــــــاهي   ــــــروغ خرَگ  »ف
    

  نمره) 5/0(        ؟                             ستويژگي شهدا و رزمندگان اسلام اشاره شده ا به كدامدر بيت زير،   30
ـــــان« ـــــيد فريادش ـــــه خورش ـــــا ك  »دميــــــــد از گلــــــــوي سحرزادشــــــــان   از آنه

  نمره) 5/0(          در بيت زير، بر چه مفهومي تأكيد شده است؟                                                                   31
ــن  جــز از جــام توحيــد هرگــز ننوشـــم« ــردن م ــغ ســتم گ ــه تي ــر ب ــي گ    »زن

  نمره) 5/0(                                                         يادآور كدام صفت خداوند است؟ (ذكر دو مورد)زير،  بند 32
   »هاي شمال و جنوب نيز/ آسوده در دستان خداست.شرق از آنِ خداست/ غرب از آنِ خداست/ و سرزمين«

  نمره) 5/0(          اي تأكيد دارد؟                                                            شاعر در سرودة زير، بر چه نكته 33
  »از آسمان تاج بارد امّا بر سر آن كس كه سر فروآرد.«

  نمره) 5/0(     در بيت زير، بر چه مفهومي تأكيد شده است؟                                                                    34
ــي  ام كــه نشناســمبه ديدن تو چنان خيره« ــاه را حتّ ــر ره و چ ــاوت اســت اگ    »تف

  نمره) 1(      ها پاسخ دهيد.                                                                    با توجه به بيت زير، به پرسش 35
 مــرا اوج عــزتّ در افــلاك توســت«

  

 »چشمان مــن كيميــا، خــاك توســتبه   
  

  چگونه است؟ در نظر شاعر، خاك وطنب)                ؟داندشاعر سربلندي انسان را در گرو چه ميالف) 
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  :1پيوست 

  

  درس يكم 
                    

  ترادف،    تضاد،     تضمنّ،    تناسبروابط واژگاني عبارتند از:       :رابطه هاي معنايي* 
  

  »الََم و درَد«، »خانه و منزل« ؛ ماننداست ترادفهرگاه دو يا چند واژه، هم معنا و مترادف باشند، رابطة بين آنها  الف) ترادف:
  

  »روشن و خاموش«، »شب و روز«مانند است؛  تضادهرگاه دو واژه، معناي مخالف با هم داشته باشند، رابطة بين آنها  ب) تضاد:
  

شود كه دو يا چند واژه از نظر جنس، نوع، مكان، زمان، همراهي و ... با هم اي گفته ميبه رابطه :(مراعات نظير) ج) تناسب
  »تير و كمان«، »ماه و ستاره« مانندتناسب داشته باشند. 

نوعي » سرو«است؛ مثلاً، » تضمّن«هرگاه معناي يك واژه، معناي واژة ديگري را نيز شامل شود، رابطة بين آنها  د) تضمّن:
  رابطة تضمّن وجود دارد. يا نرگس و گل/ اسب و حيوان» درخت«و » سرو«است پس ميان » درخت«

» مورچه«كه » مورچه و حشره«گيرد مثل مي در تضمّن يك واژه از لحاظ بار معنايي در زير مجموعة واژة ديگري قرار توجّه:
  كه كتاب از لوازم مدرسه است.» كتاب و مدرسه«شود و يا قلمداد مي» حشره«واع نوعي از ان

  با توجّه به روابط واژگاني» سير«دريافت معاني واژة 
  

  

  واژه هاي هم رابطه  رابطهنوع  جمله  رديف
  كارند.سير، مي  تناسب  كارند.سير را هنگام پاييز مي  1
  سير و گرسنه  تضاد  چنان كه سوار را غم پياده.سير را غم گرسنه نيست، هم  2
  گرم 75سير و   ترادف  دانند.گرم مي 75سير را مساوي   3
  سير و رنگ  تضمّن  سبز سير، رنگ زيبايي است.  4

  

  :هاديگرنمونه
  

  مونس و همدم،  پدر و بابا،  مثل و مانند،  شادي و نشاطخانه و منزل،  سرخ و قرمز،  غمين و محزون،  ترادف
  خنده و گريه،  غم و شادي،  بحر و دريا،   نيك و بد،  زشت و زيبا،  دوست و دشمن،  صورت و سيرت  تضاد
    آموز و مدرسهعدس و حبوبات،  دانشفوتبال،  ميخك و گياه،  كلاس و مدرسه،  درخت و جنگل،  ورزش و تضمن

  

  :انواع جمله *
 حسين كتابش را به شما داده است.               كه يك فعل دارد: ايجملهالف) جملة ساده: 

 ترسيدم كه به اتوبوس نرسم.مي     اي كه بيش از يك فعل دارد:جملهب) جملة مركّب: 

  مركبّ:اجزاي جملة  
  شود.تشكيل مي جملة پيرو (وابسته)و يك يا چند  جملة پايه (هسته)هر جملة مركبّ معمولاً از يك 

  ساز ندارد.بخشي از جملة مركبّ است كه پيوند وابستهجملة پايه (هسته): 
  دارد. سازپيوند وابستهبخشي از جملة مركبّ است كه  جملة پيرو (وابسته):

 توضيحات تكميلي برخي  نكات زباني 
 )2هاي متن پژوهي      فارسي (كارگاه
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 شكست، مقدمّة پيروزي است           كه       اممن بارها آموخته.  
  ساز                 جملة پيرو      پيوند وابسته جملة پايه                 

  

 موفقّيّت، حاصل تلاش است             زيرا        موفقّيّت مي رسيمبه      تلاش كنيم             اگر.  
  جملة پيرو    ساز               پيوند وابسته    جملة پايه           ساز    جملة پيرو           پيوند وابسته

  

  گيرد.ساز قرار ميهميشه بعد از پيوند وابسته آيد ومي ،»سازجملة پيرو با پيوند وابسته« معيار تشخيص پايه از پيرو:
  كنند.هاي پيرو را به جملة پايه مرتبط ميحروف ربطي هستند كه جمله يا جمله ساز:پيوندهاي وابسته

  كه، تا، چون، اگر، زيرا، زيرا كه، براي اينكه، وقتي كه، هنگامي كه و ... . ساز عبارتند از:اين پيوندهاي وابسته
  چند نمونه مثال:

     سنگ دلي سوخته بيرون آرماز          من نظري به سنگ بر، بگمارم             اگر  - 1
  ساز                 جملة پيرو                                     جملة پايه                          پيوند وابسته  

   قربت را خطر بسيار است.            كه           من نهايت بعد اختيار كردم    - 2
  ساز                 جملة پيرو                               پيوند وابسته             جملة پايه                        

  .كاري قدرت بنمايممن بر اين يك مشت خاك دست         تا         روزكي چند صبر كنيد - 3
  جملة پيروساز                                جملة پايه            پيوند وابسته              

  هاي مركبّ، محذوف است.در ساختمان جمله» كه«: گاهي نكته
  .آييمي               (كه)         دانستمميآيي       =            ميدانستم مي                    

  جملة پيروساز       جملة پايه     پيوند وابسته                                                     
  

  يك، جزيي از جملة ديگر نيست. شوند و هيچساز به هم مربوط ميپايههايي هستند كه با پيوندهاي همجملهپايه: هاي همجمله
  »اماّ، ولي، و، يا« اند از:ساز عبارتپايههاي همپيوند
  گيــرد و قــرار مــي جملــة پايــه و يــا پيــرو دوآيد و گاهي ميان مي هسادمستقل دو جملة بين  ،سازپايههمهاي پيوند :تذكرّ

  :مانند سازد.يكديگر مي پايةهمآن دو را 
  اي.تو ماشين را در خدمت ايمان كشيده             و        دشمن بردة ماشين است  - 1

  جملة سادة                            سازپايههمجملة سادة           پيوند                     

  ما خانة فعلي را نداشتيم.           و         شدآن لانه ساخته نمي         او  در آن نزديكي نبود             اگر - 2
  جملة پايه                 سازپايههمساز               جملة پيرو                                  جملة پايه            پيوند پيوند وابسته  

  

  در برابر آنان كسي ياراي مقابله ندارد.   و    لرزاننددل شيطان را مي          كه       شكن هستنددريادلاني  صف - 3
  جملة پيرو                  سازپايههمپيوند   ساز             جملة پيرو        پيوند وابسته     جملة پايه                                 

  

  كاربرد فراواني داشته است. »گذشتن«و  »رفتن«اين فعل در گذشته به معناي  :مصدرِ شدن *
  .شد) شخصي به درِ سراي ابوحاتم 2             و طعام بخريد.  بشد) آن مرد 1 

 مــرد را ديــده ببينــده كــرد ،) يقــين3
ــپاه4 ــركش س ــتاب و ب ــت بش ــدو گف  ) ب

ـــد   ـــرد  ش ـــده ك ـــر آفرينن ـــه ب و تكي
ــ ــه لش ــن ك ــه ك ــا نگ ــدكر كج ز راه  ش

  )1(درس     
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  :2پيوست 
   تشبيه: - 1

  ادّعاي همانندي و اشتراك چيزي است با چيز ديگر در يك يا چند صفت.  
  ادات تشبيه - 4وجه شبه          - 3به           مشبّهٌ  - 2مشبّه      - 1   اركان تشبيه:

  شود.اسمي كه چيزي  به آن مانند ميبه: مشبهٌّ - 2              شود. اسمي كه مانند مي :مشبهّ - 1
  دهند.هايي كه شباهت را به وسيلة آنها نشان ميواژه :ادات تشبيه - 4  صفت مشترك بين دو اسم  وجه شبه:- 3

   . چون، چو، مانندِ، مثالِ، به سان، به رنگ، به كردار، ... اين ادات، اغلب عبارتند از:
  به) الزامي است امّا وجود بقية اركان ضروري نيست. وجود طرفين تشبيه (مشبّه و مشبّهٌ  ،براي ساختن يك تشبيه - 1 :توجهّ

  گويند.مي اضافة تشبيهياليه به كار رود، به تشبيهي كه به صورت مضاف و مضافٌ - 2         
  بهمشبهّ  مشبهّ  بيت

ــا كــه مــي)1 ــدليب چــه فرياده ـــوابي   دارمچــو عن ـــرور جـــواني هميشـــه در خ ـــو از غ   عندليب  شاعر ت
ـــي )2 ـــبصـــورتِ ب ـــي حـــدّ غي ـــب   صـــورتِ ب ـــي ز جي ـــر موس ـــت ب ـــة دل تاف   آينه  دل ز آين
  شمشير  جفا ايدشـــمن از دوســـت ندانســـته و نشـــناخته  اياي كه شمشــير جفــا بــر ســر مــا آختــه)3
  طفلان  كوه دامنش پر ارغــوان و ياســمين؟ ،همچو طفلان   گفتم اي غافل، نبيني كوه با چنــدين وقــار )4
ــدير او  با همــه تــدبير خــويش مــا ســپر انــداختيم)5 ــه تق ــم ب ــبر، چش ــوار ص ــه دي   ديوار  صبر روي ب
ــان عشــق چــون بخــورَد تيــر او )6   بيابان  عشق زنجيــــر اوســــر نتوَانــــد كشــــيد پــــاي ز    صــيد بياب
  بازار  تقوي  تـــا تجلّـــي كـــرد در بـــازار تقـــوي روي تـــو   ها بر من ز بــدداشتند اصحاب خلوت حرف )7
  چراغ  غماي تـــــــا ابـــــــد افروختـــــــهمشـــــــعله   در دل ســــعدي اســــت چــــراغ غمــــت )8
ــنگ   بيچارگــان بــر آتــش مهِــرت بســوختند) 9 ــو س ــاني، آه!آه از ت ــه نامهرب ــه چ   آتش  مهر دل ك

  
  

  استعاره و تشخيص: - 2
هر واژه، يك معناي اصلي و يك يا چند معناي غير اصلي دارد؛ به معناي اصلي واژه،  (مُصَرّحه): 1الف) استعارة نوع 

اي در معناي غير حقيقي به كار رود و به گويند. هرگاه كلمهمعناي حقيقي و به معناي غير اصلي آن، معناي مجازي مي
  ايجاد شده است.(مصرّحه)  1دليل شباهت، جايگزين كلمة ديگري شود، آراية استعارة نوع 

  باقي بماندَ.» بهمشبهٌّ«به ديگر سخن، اين نوع استعاره، تشبيهي است كه از طرفين آن فقط 
  (اشك) حذف شده است.» مشبّه«شود زيرا استعاره از اشك مي» نبارا« ،»ديدة سعدي حذر كنيد ز بارانِ«مثلاً در مصراع   

توان بين معناي غير حقيقي و معناي اصلي واژه، رابطة ها ميدر اين نوع استعاره: هاراه تشخيص اين نوع استعاره
زيرا در معني اصلي است  معشوقاستعاره از  بت »بُتي كه طرُّة او مجمع پريشاني است«در مصراع شباهت ايجاد كرد. مثلاً 

  شبيهِ بت تصوّر شده است. ،خود يعني مجسمّه به كار نرفته و در ذهنِ گوينده، معشوق
  

حذف » بهمشبهٌّ«ظاهر شود و خود » بهمشبهٌّ«تشبيهي است كه مشبّهِ آن همراه ويژگي  (مَكنيّه): 2ب) استعارة نوع 
  ». چمن خنديد.«و يا به آن نسبت داده مي شود مثل » چمن خندة«گردد مثل اضافه مي» مشبّه«شود. اين ويژگي يا به 

كه ويژگي آن  »گريستن«است حذف شود، » بهمشبهٌّ«كه  عاشق انسانِ اگر  ».گريدمثل انسان عاشق مي ،ابر«مثلاً درعبارت 
  يك استعارة مكنيّه ايجاد شده است. »گريدابر مي«شود پس در است به ابر نسبت داده مي

هاي ادبيآموزش آرايه
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  ):مكنيّه( 2استعارة نوع راه تشخيص 
استعارة  »عنان عقل«هاي اسب است پس از ويژگي »عنان«افسار) ندارد و  =( عنانعقل،  :گوييممي»عِنان عقل«مثلاً در تركيب 

  استعاره است. » خندة شمع«است نه شمع، پس  انسانهاي از ويژگي خنده ،»خندة شمع«است. و يا در  2نوع 

آراية  ،ها و ديگر موجوداتجان طبيعت، پرندگان، گلنسبت دادن ويژگي و حالات انساني به عناصر بي ج) تشخيص:
  شود. آن انسان باشد، تشخيص نيز ناميده مي» بهمشبهٌّ«اي كه نمايد. به ديگر سخن، استعارهتشخيص ايجاد مي

هاي انسان كه يكي از ويژگي» سخن گفتن« »عقل آن باشد در اين راه/ كه گويد نيستم از هيچ، آگاه كمالِ «در بيت  مثلاً
  ايجاد شده است. تشخيص يا استعارهتوانيم بگوييم آراية است، به عقل نسبت داده شده است. پس در بيت مذكور مي

  

 در معناي اصلي خود به كار رود، تشخيص است.مورد خطاب واقع شود و » اي«: هر چيز غير از انسان كه با حرف نكته
  مورد خطاب واقع شده است.  »اي« حرفِ تشخيص است زيرا با  »ديده« ،»اي ديده، مگو راز نهانم را«در جملة  مثلاً

  

شود، در معني اصلي خود به كار نرفته باشد و منظور، چيز مورد خطاب واقع مي» اي«اي كه با حرف : اگر واژهتذكّر مهم
  ايجاد شده است و تشخيصي در كار نيست.   1ديگري باشد، در آن مورد فقط استعارة نوع 

است، و ناميدن آراية تشخيص براي آن  »معشوق«فقط استعاره از  ،صنم« »چشم بد از روي تو دور اي صنم«در مصراع  مثلاً
  مورد خطاب واقع شده است. »اي«درست نيست؛ هرچند كه با حرف 

  

  (مكنيّه): 2شباهت تشخيص و استعارة نوع 
بين اين نوع استعاره و تشخيص فرقي نيست و هر دو آرايه ايجاد شده  ،اگر ويژگي مورد نظر مربوط به انسان باشد

  ايجاد شده است. 2به غير انسان باشد، فقط استعارة نوع  ولي اگر ويژگي مربوط است.
  ولي برعكس آن صادق نيست. هست ، استعارة مكنيه»هر تشخيصي«بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه 

  هاي غير علوم انساني و معارف ضروري نيست.براي رشته مكنيهّ) /(مصرّحهدانستن نام انواع استعاره  - 1: توجهّ
  شود.گفته مي اضافة استعاريبه كار رود،  »اليهمضاف و مضافٌ«كه به صورت  اياستعارة مكنيهّ - 2          

  

  :راه تشخيص اضافة استعاري از تشبيهي
  شود.ظاهر مي اليه)(مضاف و مضافٌتشبيه و يا استعاره به صورت يك تركيب اضافي  ،مواقع بيشترِ 
شوند و به دنبال يك راه حلّ ساده تشخيص نوع آن (اضافة استعاري يا اضافة تشبيهي) دچار مشكل ميآموزان عزيز، گاهي در دانش
اگر كلمة اولّ (واژة مضاف)، نامِ اندام يا يك جزء يا ويژگي از كلّ ساختمان موجود ديگري  كه در چنين مواقعي بايد دقّت كرد ؛گردندمي

استعاره) است ولي اگر كلمة اولّ، خود، كُل بود و نتوان آن  =( اضافة استعارينوع تركيب، اليه نسبت داده شده بود، بود كه به مضافٌ 
  است. اضافة تشبيهي (= تشبيه)را زيرمجموعة چيز ديگري قرارداد نوع تركيب، 

  » پرندة خيال«است ولي  انسان جزيي از اجزاي ،»دست«توان گفت اضافة استعاري است زيرا مي» دستِ خيال« :مثال
  توان آن را جزيي از ساختمان موجود ديگري دانست. اضافة تشبيهي است. زيرا پرنده، خود، كل و يك مجموعة كاملي است كه نمي

  هاي زير را با هم مقايسه كنيد و به اضافة تشبيهي يا استعاري بودن آن پي ببريد.براي مسلّط شدن بر موضوع، تركيب
  »صبح اجل«و » دست اجل«    »حملة خشم«و » آتش خشم«    »مرغ دل«و » عِنان دل«
  »چشم عقل«و » مرغ عقل»                            «قالي شب«و » سقف شب« »                 آواز عشق«و » طبل عشق«
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    جدول نموداري تاريخ ادبيات

  شـــرح نكات مهم  شاعر/ نويسنده  عنوان متن  شماره درس  رديف
  هاي اوست.يكي از سروده» فرهاد و شيرين« مثنوي   وحشي بافقي  لطف خدا  ستايش  

1  
  يكم
  ادبيات
  تعليمي

  نگاشته.» نثر آميخته به نظم«را به  ،»گلستان«. كتاب 1  سعدي  نيكي
گنج حكمت

  .از آثار اوست »نثر آميخته به نظم«، »بهارستان«  جامي  )همت(

2  
   دوم
  ادبيات
  تعليمي

  از اوست. » تاريخ بيهقي« كتاب  ابوالفضل بيهقي   بُست قاضي
  شعرخواني 

  ) زاغ و كبك(
  هاي اوست. از سروده ،»الاحرار ةتحف« مثنوي   جامي

3  
  

 سوم
  ادبيات
  پايداري

را در » الدين خوارزمشاهجلال«مقاومت شاعر در اين شعر،   سبزواري حميد    در امواج سند
  ه.به تصوير كشيد ،»چهارپاره«در قالب  ،برابر حملة مغولان

  چهارپاره
 (دوبيتي پيوسته)   

 -  

. استآهنگ تشكيل شده وزن و همهم اين شعر از چند بندِ .1
   .هر بند، شامل چهار مصراع است   
رود و به كار مــي مضامين اجتماعي و سياسيبراي طرح . 2

   است. بوده و تاكنون ادامه يافته دورة مشروطهرواج آن، از 
، »الشعراي بهارملك«هــاي در سروده هاي اين قالبنمونه. 3
  . است آمده» فريدون توللّي«و» فريدون مشيري«

  گنج حكمت 
  ) چو سرو باش(

  سعدي است. » گلستان«از حكايت هاي » چو سرو باش«   سعدي

5  
 پنجم
  ادبيات
  پايداري

   مجيد واعظي  آغازگري تنها
  از اوست. ،»عباس ميرزا، آغازگري تنها« كتاب . 1
   ،»عباس ميرزا«مقاومت  سپاهيان   . موضوع اين كتاب،2
  . ست»هاحملة روس«در برابر شاهزادة قاجار،  

 خوانيروان
  از اوست.  ،»زندان موصل«كتاب  . 1  كامور بخشايش  ) تا غزل بعد( 

 . آمده» اصغر رباط جزي«آزاد شده،  خاطرات اسيرِ ، كتابدر اين  .2

6  
ششم 
  ادبيات
   غنايي

  اوست.  داستانياز آثار  ،»ليلي و مجنون« مثنوي  اينظامي گنجه   پروردة عشق
 گنج حكمت

  به نثر در شرح حال عارفان از آثار اوست. ،»الاوليا ةتذكر« عطار نيشابوري     ) واقعيمردان (

7  
هفتم 
  ادبيات
  غنايي

الدين رازي نجم   باران محبت
   معروف به دايه

  » آميخته به نظم نثر« در قالب ،»مرصادالعباد«.1
   از اوست. موضوع عرفان با      

  شعرخواني 
  ) آفتاب حُسن(

الدينجلال
   محمد مولوي

  اوست.  سروده هاي عرفانياز » غزليات شمس. «1
  در اين كتاب آمده است. » آفتاب شمس«. غزل عاشقانة 2

8  

  هشتم 
ادبيات سفر 

  و
   زندگي

   در كوي عاشقان
   بديع الزّمان فروزانفر

به نثر  ،»زندگاني جلال الدين محمد مشهور به مولوي«
 وي در لابه لاي متن، از اشعار مولوي استفاده كرده. از اوست. 

  در سفر پدرش به نيشابور هديه داد. را به مولوي، »اسرارنامه«. شيخ عطار، كتاب 1
  كه انگيزة دو تن از مريدان مولوي هستند، »الدين چلََبيحسام«و  »الدين زركوبشيخ صلاح«. 2
  سرودن مثنوي را در او ايجاد كردند. 
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  )2فارسي (

  فرهنگ نگاه نو انتشاراتكتاب هاي  فهرست نمايندگان فروشِ
  الف) شيراز

  36361105 - 7  متري دينكان  24ابتداي  ،پل معالي آباد بانك كتاب معالي آباد  1
  32356570  3خيابان ملاصدرا، اول بعثت، نبش كوچه   بانك كتاب صادق  2
  36293121  (انتقال خون)  44خيابان قصردشت، رو  به روي كوچه   (عمده فروشي)بانك كتاب   3
  36480609  لوار بعثت، نرسيده به فلكه سنگيوب  پخش كتاب  4
  32232210 كوچه جاويد،خيابان تختي (عمده فروشي)پخش گلستانه  5
  32 31 8049  اول خيابان معدل، طبقة زيرين ،خيابان ملاصدرا  خوارزمي   6
  32335169  خيابان مشيرفاطمي، ابتداي معدل، طبقه زيرين (عمده و خرده) دنياي كتاب  7
  36264200  44روي انتقال خون، كوچه به خيابان قصردشت، رو كتاب فروشي شيراز  8
   3822 2112   خيابان فلّاحي، روبروي 64و  62بلوار زرهي . بين كوچه  مركز كتاب زرهي  9

  36269826  چهار راه ملاصدرا، ابتداي رحمت آباد  كتاب فروشي مركزي  10
  36249783  بانك سرمايه، پاساژ نغمه نب ج، معالي آبادخيابان   هيربُدكتاب فروشي   11
  36319165  36ميدان قصردشت، ابتداي ايمان شمالي، نبش كوچه  مركز كتاب قصردشت  13

 

  ي فارسهاب) شهرستان
  44347327    ميدان شهيد منتظري  كتاب فروشي خورشيد شب  آباده
  0917 115 6329  خيابان شهيد غضنفري كتاب فروشي صفا  سپيدان
  54223474  جنب بانك ملي(منوچهري سابق)،خيابان جمهوري بانك كتاب  جهرم
  54226649  راسته ي طلا فروشان  ،خيابان جمهوري كلبه كتاب  جهرم
  53315242    سه راه دريمي ،خمينيخيابان امام  فروشي ايران باستانكتاب  فسا
  53352285  خيابان روزبهان خانة كتاب ارشادي  فسا

  43221470  تير  7ميدان شهرداري،خيابان  كتاب فروشي نگـار   مرودشت
  43222218  تير 7ميدان شهرداري، خيابان كتاب فروشي عزيزي  مرودشت
  42527050  رو به روي مسجد جامع  كتاب فروشي دارابي  نورآباد
  53821633  خيابان قدس پاساژ زحلي طبقه دوم   كتاب فروشي كالج  نيريز
  53826878  رو به روي مدرسة شاهد   كتاب فروشي صادق يار  نيريز

  

  آموزان و همكارانقابل توجهّ دانش
      

ا از طريق پيامك، ايتا، واتساپ و يا زير واريز نمايند و نشاني كامل پستي خود ر براي تهية اين كتاب، بهاي آن را به حساب
  ها ارسال شود.براي آنيا پيك موتوري  اعلام نمايند تا با پست پيشتاز » 0917 301 6085«تماس تلفني به شماره  

  www.negahenow.com :سامانه فروش اينترنتي                                                   
  

  يا انتقال از طريق شبكه شتاب (كارت به كارت)  »0102 99 41 34 009«  شماره جاري سيباحساب  :بانك ملّي  
  جواد اميرسالاريبه نام         »6037، 9914، 5458، 9148«     شماره        
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